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 یادداشت چاپ دوم

 کوتاه اشاره شودک مطل در این یادداشت مختدر یزم است به چند 

باود و  هدف اولیه من از ترجمه ایان کتااب، چااپ و نشار آن ن     اول:

تنها براساس علاقه شخدی و به منظور استفاده علمای و طار  موضاوع    

 کارده باودم.   در حلقات فکری و فرهنگی، به برگردان آن به فارسی اقادام 

را در شارایط فعلای مفیاد و بلکاه ضاروری        برخای از دوساتان، نشار آن   

 خورشایدی 6989لذا چااپ اول ایان کتااب در زمساتان      .تشخیص دادند

گرفاات کااه بااه سارعت و بااه فاصااله تنهااا سااه ماااه    در کابال صااورت 

گردید. دلیل این امر، اهمیت کتاب است. ایان اهمیات ناشای از دو     نایاب

 جهت استک  

یعنی جایگاه زن در نظاام سیاسای    ؛اهمیت موضوع کتاب است ،یکی

اسلام کاه از موضاوعات روز و ماورد توجاه از نگااه فقهای، حقاوقی و        

 سیاسی است.

ه هاا و نظریااتی کا    کتاب است. هرگاه دیدگاه اهمیت مؤلف ،دیگری
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شاد، چنادان    دیگاری مطار  مای    شده، توساط کاس   در این کتاب مطر 

اماا   .کارد  نمای  داشت و شاید هم کسای چنادان باه آن توجاه     اهمیتی نمی

ها یا به تعبیر بهتر فتواها، توساط شخدایتی مطار      زمانی که این دیدگاه

مجتهادان و مراجاع تقلیاد     شود که اگر از نگااه علمای، سارآمد هماه     می

هاای   هاای شااخص و از اساتوانه    معاصر نباشد، بدون ش  یکی از چهره

 گردد. فقاهت و اجتهاد هستند، اهمیت موضوع دو چندان می

دینی یعنی با تکیاه و تأکیاد بار     در مورد حقوق زن از نگاه درون دوم:

کلامای،  ها و بساترهای   منابع اجتهاد و استنباط در شریعت اسلام و زمینه

ها فتاوا و نظریاه، چهاار دیادگاه اصالی       تاریخی و سیاسی آن، در میان ده

 قابل توجه استک

 ها.   برابری کامل زن و مرد در همه عرصه (1

این دیدگاه که توسط برخی از روشنفکران مسالمان مطار  شاده، تاا     

رفتاه و باه تفکار لیبارال دموکراسای       حد خروش از مرزهای دینای، پایش  

هاای   ی حقوق بشری مندرش در معاهادات و کنوانسایون  غرب و معیارها

 تر است. بین المللی و اندیشه تساوی جنسیتی و جندر نردی 

محروميتتز زن از وقتتیا یيایتتنگ ،رهنتتتنگ ا تمتتاعن و     (2

 اقتصادی.  

ایاان دیاادگاه کااه بااا رویکاارد منفاای، از سااوی برخاای از حلقااات و  

ساتم و تبعای    های فکری و سیاسی در جهان اسلام مطر  شده،  جریان

کند و در دنیاای اماروز یا  ناوع برخاورد       آشکاری را بر زن تحمیل می
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 گردد. غیر منطقی، غیر عقلانی و حتی غیر قابل تحمل تلقی می

  رویکرد ميانه و نظریه رایج در ،قه شيعه و ینن. (3

در کنااار افااراط و تفااریط دو دیاادگاه اول و دوم، در دیاادگاه سااوم،  

 باشدک نکات زیر مورد توجه می

 های بشری با هم برابرند. . زن و مرد در جوهره انسانی و ارزش6

های دینی و ایمانی، تقاوا و تکاالیف دینای     . زن و مرد از نظر ارزش5

 و عبادی با هم برابرند.

فقهای ماننادک شاهادت، حا  طالاق، ارث و       مسائل. اما در برخی از 9

 هایی وجود دارد. دیه بین زن و مرد تفاوت

تواند ریاسات عالیاه دولت)وییات عاماه(، مقاام       ن زن نمی. همچنی2

قضاااوت و مقااام افتااا یعناای مرجعیاات سیاساای)رهبری(، مرجعیاات      

 قضایی)قضاوت( و مرجعیت دینی)مرجعیت تقلید( را به عهده بگیرد.

 رویکرد نیگرایانه دینن در ،قه زن.   (4

عظمای  شاود. حضارت آیات الله ال    این رویکرد در این کتاب دیده می

کارده کاه    حجم، دیدگاه نوی را مطار   اض در این کتاب کوچ  و کمفی

خلاف بار  -سابقه است. در ایان دیادگاه    نظیر و بی بی در میان فقها کاملاً

گرفتن تماام   به عهده -شددیدگاه مشهور یعنی نظریه سوم که پیشتر ذکر 

هاا،   هاا و جاواب   سوالمورد آن در متن  62های سیاسی و دینی که  سمت

گارفتن ساه سامت رهباری دولات،       ده است و حتای باه عهاده   گردیذکر

 قضاوت و افتا یا مرجعیت دینی برای زن مجاز شمرده شده است.
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هاای   مبنای اصلی این نظریاه ایان اسات کاه از نگااه فقهای، تفااوت       

تاوان پاذیرفت کاه     حقوقی و فقهی بین زن و مرد را تنها در صورتی مای 

ر اثباات آن وجاود داشاته    دلیل معتبر شرعی به صورت نص یا ظهاور، با  

باشد و گرنه موضوع، داخل در قلمرو منطقه فراغ یا اباحه خواهد باود و  

پویا و سایال اسات کاه باا تنییار       نطقه فراغ ی  عندر متنیر، متحرك،م

 باشد. شرایط زمان و مکان قابل تنییر می

گارفتن   چنین استدیل شده که در مورد به عهاده  ،اساس مبنای فوقبر

رتبه سیاسی و دینی توسط زن، هیچ ناوع ماانع صاری  و     لیهای عا سمت

اجمااع   ،سانت  ،واض  شرعی و فقهی وجود ندارد و دییلی که از کتااب 

و غیره ادعاشده، از نگاه سند یاا دیلات و شارایط اساتدیل فقهای نارساا       

های بین زن و مارد، ماوارد بسایار محادودی دارد کاه در       است و تفاوت

شریعت بیاان شاده و ماوارد دیگار را شاامل      چند مسأله خاص فقهی در 

 گردد. نمی

علاوه بر نقد و رد دییل ادعاشده، اصاول و قواعادی    ،از سوی دیگر

در این کتاب مورد استناد قرارگرفته که در تأیید این رویکرد نوگرایانه و 

 ،در نحوه برخورد با حقوق زن و استنباط احکام آن از ادلاه، بسایار مهام   

 رگذار است، از آن جملهکقابل توجه و تأثی

 در تکااالیف و حقاوق بااا  ،اعاام از زن و مارد  ،. پیاروان یاا  شاریعت  6

هم اشتراك دارند و با هم برابر هساتند و احکاام شاریعت، باه گاروه یاا       

 افراد خاصی اختداص ندارد مگر به خاطر اختداص موضوع.
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. مخاط  خطابات قرآنی مردم)ناس( و انسان است نه گاروه و  5

شاامل مارد    نیردر متون دینی « امت»و اصطلا  جنسیت خاص 

و زن است. همچنین فلسفه بعثت پیامبر اکرم)ص( این است کاه  

برای همه مردم مبعوث شده و رحمت برای همه عالمیان اسات.  

 چهارم(.   سوال)نگاه کنید بهک جواب 

هااای عمااومی براباار   . زن و ماارد در حقااوق اساساای و آزادی 9

ایان حقااوق هایچ نااوع تفاااوت و   هساتند و در برخااورداری از  

 ساوال تبعیضی بین آنان وجاود نادارد. )نگااه کنیاد باه جاواب       

 ششم(.

همادیگر مقایساه    توان باا  خانواده و اجتماع را نمی . دو عرصه2

هایی در موقاف مارد    کرد. در عرصه خانواده ممکن است تفاوت

اما در عرصه اجتماع این تفاوت وجاود   ،و زن وجود داشته باشد

به عبارت دیگر قلمرو حقاوق خاانواده باا قلمارو حقاوق      ندارد. 

 متفاوت است. اساسی و حقوق مدنی و اجتماعی کاملاً

. حکومت اسلامی کاملاً صالاحیت دارد کاه در ماورد حقاوق     2

خانواده در عرصه منطقاه فاراغ و قلمارو مباحاات، قانونگاذاری      

نماید و مطاب  به شرایط زمان و مدال  جامعاه، قاوانین مناسا     

 بیست و پنجم(. سوالا وضع نماید. )نگاه کنید به ر

توجاه باه قواعاد و اصاول فاوق، زن و مارد در عرصاه اجتمااع و         با

هااای فرهنگاای، اجتماااعی و اقتدااادی از اسااتعداد،   سیاساات و فعالیاات
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توانایی، آزادی و حقوق کامال و برابار برخاوردار هساتند و هایچ ماانع       

ع ماورد تأکیاد در ایان    شرعی در این ماورد وجاود نادارد. تنهاا موضاو     

دیدگاه این است که زن حجااب، عفااف، متانات، نجابات، شخدایت و      

هاا   ها و در تماام فعالیات   حیثیت انسانی و اسلامی خود را در همه عرصه

باید حفظ نماید و خدمت به اسلام و تأمین توازن و عدالت اجتمااعی را  

 هدف خود قراردهد.

شاده اسات،    فاراهم  در کابال ه زمینه چاپ دوم این اثار  اکنون ک ییم:

ای از  بسیار بجا بود که متن ترجمه، ی  بار دیگار مارور و حاداقل پااره    

شاد و یاا توضایحات بیشاتری در      های ادبای، رفاع مای    نواقص و کاستی

گردید. اما این فرصت و توفی  بارایم میسار نشاد و     ها افروده می پاورقی

اکتفاا گردیاد و   تنها به تدحی  برخی از اغلاط و اصلا  ماوارد جرئای   

 های بعدی این مأمول برآورده گردد.  امیدوارم در چاپ

 
 کابل -سرور دانش 

 خورشیدی1991جوزای  09
 قمری1399رجب  01برابر با 
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مابب   چندی پیش که در معیات هیاأتی رسامی باه ریاسات جلالات      

ور جمهاوری  معاون دوم ریاست جمهوری، جناب اساتاد خلیلای، از کشا   

 ،عراق دیداری داشتیم؛ فرصتی فراهم شد کاه باا زیاارت امااکن مقدساه     

مخدوصاً حرم مطهر موی علی)ع( در نجاف اشارف، باه محضار آیاات      

ی تااریخی نجاف اشارف و از آن جملاه حضارت       ی علمیاه  عظام حوزه

الله العظماای   الله العظماای سیسااتانی)دام ظلااه( و حضاارت آیاات     آیاات

لااه( شاارفیاب شااویم و از هاادایات و     اسااحاق فیاااض)دام ظ   محمااد 

الله  شان بهره ببریم. مقام، شاأن و شخدایت حضارت آیات     های راهنمایی

تر از آن است که قلم ایان نااتوان باه معرفای      شده فیاض، بایتر و شناخته

ایشان بپردازد؛ اما باه اختداار و بارای آشانایی باا موضاوع ترجماه باه         

 اختدار باید گفتک

 6998اساااحاق فیااااض، در ساااال   آیااات الله العظمااای محماااد   
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شاده، بعاد از    مایلادی( در وییات غرنای افنانساتان متولاد     6899شمسی)

شاهد مقادس، عاازم نجاف     آشنایی با علاوم مقادماتی در زادگااه و در م   

هاای تخددای    درس  سالگی به درس خاارش،  62در سن  اشرف گردیده

ی اجتهاد، اشتراك ورزیدناد و پاس از چناد ساال تلماذ در محضار        دوره

)ره( که با ناور ایماان، دیانات و    الله خویی ه بررگ عدر، مرحوم آیتقیف

ی فقاهت و اجتهااد نجاف را    تقوا و بسان کوهی از علم و اندیشه، حوزه

تارین شااگردان ایشاان، شاهرت      کرد؛ به عنوان یکای از نخباه   رهبری می

سرایی کس  کردند و در اوایل سنین جوانی با تألیف اولین اثار علمای    به

در پند جلد، باه عناوان تقریار    « المحاضرات فی اصول الفقه» نام  هخود ب

های خارش اصول؛ استعداد، پشتکار، نبوغ و تاوان علمای    بخشی از درس

قارن تادریس،    نظیر خود را به نمایش گذاشتند و امروز با بیش از نایم  کم

تارین مراکار علمای جهاان اسالام، باه        تحقی  و تألیف در یکای از کهان  

ی علام، فقاهات و    های عمده ای شاخص، به یکی از استوانه چهره عنوان 

اند و هم اکنون یکای از مراجاع باررگ تقلیاد شایعیان       اجتهاد تبدیل شده

هاای اصالی    ی درسای ایشاان از حاوزه    شوند و حوزه جهان محسوب می

 ی نجف اشرف است. ی علمیه دروس حوزه

ع منااب  وجار الله فیااض کاه اماروز همگای      برخی از آثار علمی حضرت آیات 

 شوند، قرار ذیل استک محسوب می های علمیه درسی و علمی در حوزه

 جلد. 5ـ محاضرات فی اصول الفقه؛ در 1

 جلد. 12؛ در ةـ المباحث الاصولی2
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 جلد. 11الوثقی )فقه( در  ةـ تعالیق مبسوطه علی العرو3

 جلد. 3ـ منهاج الصالحین )کتاب فتوایی( در 4

 ـ الاراضی. 5

 نوک.ـ احکام الب6

 .ةل الطبیئـ المسا7

 کتاب کوچک و بزرگ دیگر.  و چند 

ت یاا  ئاالله فیاض، ی  بخش مهم به اساتفتا  در میان آثار حضرت آیت

هااای مختلاف دانشامندان، اندیشامندان، محداالان و     پاساح باه پرساش   

هاای گونااگون دینای، علمای،      ی مردم اختداص دارد که در زمیناه  عامه

ساایت ایشاان    هاا در وب  ی آن و مجموعاه اند  فقهی و سیاسی مطر  شده

ی بسایار   جاروه   ت متعادد، ساوای ت و ئاقابل مطالعه است. در میان استفتا

بسایار    کوچکی در قطع جیبی وجود دارد که حجم آن کم؛ اما محتاوایش 

مهم و در شرایط امروز، بسایار راهگشاا، راهنماا و آموزناده اسات. ایان       

در نظااام سیاساای اساالام و در  ی حقااوق زن و جایگاااه او باااره جااروه در

ی  ی است که از سوی یکای از فرهیختگاانی کاه رسااله    سوال 52پاسح به 

 دکترای خود را به این موضوع اختداص داده، مطر  شده است.  

تارین موضاوعات مرباوط باه      ی مهم باره ها، در ها و پاسح این پرسش

کت زناان و مشاار   های سیاسای، اجتمااعی، فرهنگای و اقتداادی      فعالیت

آنان در سطو  مختلف رهبری و مدیریت جامعه از جملهک وییت عاماه،  

، مرجعیت تقلیاد، وزارت، عضاویت   ی دولت، قضاوت، افتا ریاست عالیه
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هاا و   پارلمان، امارت، سفارت، فرمانادهی اردو و پاولیس و ساایر سامت    

واقع جایگاه و موقعیت زن و نقاش او در سیاسات     ها است و در موقعیت

و موقاف او در خاانواده را از دیادگاه فقاه و شاریعت اسالام       و اجتمااع  

 کرده است.   هترین نظریات را ارای داده و جدیدمورد بحث قرار

حقاوق و موقعیاات زن در سیاساات، اجتمااع و خااانواده، موضااوعی   

شاود و   های متضاد افاراط و تفاریط مطار  مای     است که امروز با دیدگاه

ه شاده اسات،   های متعارض ارای ائتین مورد با قرحتی دیدگاه اسلام در ا

هاا و   های فقهی اسالام را در تعاارض باا میثااق     جا که برخی دیدگاه تا آن

اماا    اناد.  هاای عدار تمادن پنداشاته     المللی حقوق بشر و ناورم  اسناد بین

ای را باین ایان افاراط و     های مطر  شده در این کتااب، راه میاناه   دیدگاه

رویکارد دینای نوگرایاناه و متفااوت باا      ها برگریده و فقه زن را با  تفریط

 ه کرده است.  سنتی راید در فقه شیعه و سنی ارایرویکردهای 

ی متعاارف   شاده در ایان کتااب اگار باه شایوه       مطر  مسائلچند  هر

مااورد بحااث  مباحااث فقهاای و حقااوقی و بااا نقااد و اسااتدیل کااافی    

ه کا  شاد؛ اماا چناان     کتابی قطور و پر حجم می گرفت، محدول آن قرارمی

گوناه   تی است کاه اساتفتا  سوایی بحث، پاسح به  تر گفته شد، شیوه پیش

گوناه و بادون شار  و نقاد      هاا نیار فتاوا    مطر  شده و در نتیجه، پاساح 

جا کاه ایان فتواهاا     ولی از آن .مبسوط و استدیل تفدیلی بیان شده است

از سوی ی  مرجع علمی برجسته و فقیه و مجتهاد ناامور صاادر شاده،     

اسات و اندیشامندان و     ه و نسال اماروز ماا بسایار راهگشاا     برای جامعا 
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توانند از این فتواها به عنوان ی  الگو و نموناه اساتفاده    پژوهشگران می

 کنند و منابع فقهی و حقوقی آن را مورد بررسی و بازکاوی قرار دهند.

توجه به اهمیات موضاوع و براسااس پیشانهاد برخای از دوساتان،       با

سنگ را به زبان فارسای ترجماه و در اختیاار     گرانتدمیم گرفتم این اثر 

قاراردهم. البتاه قاباال    مناادان، مخدوصااً هموطناان عریاار   قاه عماوم علا 

 مساائل یادآوری است که در موارد اندکی برای برخای از اصاطلاحات و   

چناین بارای    . هام  ما خارش از ماتن توضایحاتی در پااورقی افاروده     مبهم، 

اری شده و بارای کتااب، فهرساتی نیار     گذ مطال  عنوان بندی بهتر، دسته

   تنظیم شده است.

مشخدات اصلی کتاب که ترجمه از ماتن آن صاورت گرفتاه، قارار     

 ذیل استک

فای النظاام السیاسای     ةحاول موقاع المار     ةاسئل ةنموذش لمجموعنام: 

 .ایسلامی

 هفاتم،  چااپ  ،ةالطیب   ةالکلم   ةمطبع ،ره، النجف ایشرفدار البد ناشرک

 .م 5966 اهجری  6295سال 

 6252شاوال   1ی تاألیف ایان کتااب     گفتنای اسات کاه تااریح اولیاه     

 شده است. هجری قمری است و تا کنون هفت بار چاپ

 سرور دانش

 کابل -8/8/0931



 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 

 الله الرحمن الرحیم  بسم

 ! )دامز برکاته(ایحاا ،ياض الله شيخ محمد  ناب علامه آیز

 برکاته. الله و السلام عليکم و رومز

تی را در رابطاه بااا  ساوای عاالی، مجموعاه    در محضار مباارك جنااب   

عناوان   هت با ساوای کنم. این  جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام، مطر  می

شده اسات کاه ایان موضاوع را بارای       را تهیهی دکت بخشی از طر  رساله

هاای   بار از دیدگاه مذاه  مختلاف اسالامی و در قالا  سیساتم     نخستین

دهاد. از خداوناد سابحان     سیاسی در اسلام مورد بحث قرارمای گوناگون 

ساختن حقای  اسالامی کاه جاامع     آرزو دارم که توفی  بخشد تا با روشن

زماان اسات، بار غناای      عناصر اصاالت، ثباات و ناوگرایی باه طاور هام      

 ی اسلامی افروده شود.   اندیشه
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لیال  ا باه د  تساوای مندم بررگواری کرده، به ایان   از جناب شما آرزو

اا در خالال مادتی کاه در صاورت       ضیقی وقت در جدول زمانی بحاث 

دم چنین خواهشامن  هم .فرماییدارایه امکان از دو هفته تجاوز نکند، پاسح 

ی علمی و تماس باا   دهید تا بتوانم مراجعهنشانی خود را در اختیارم قرار

شما را اداماه دهام. خداوناد از ناور قادرت و پااداش فاراوانش شاما را         

 مندگرداند. بهره



 

 

 

 

 

 زن؛ رهبری، زمامداری و قضاوت

‌اول:‌سوال

یتا‌اجترای‌‌‌«‌تنفیتیی‌»ولیت‌ئولیت‌حکومت‌در‌دولتت‌استیمیم‌مست‌‌‌ئمس

حاکمیت‌مطلق‌»زیرا‌دولت‌اسیمی‌مبتنی‌بر‌اصل‌‌؛دستورات‌الهی‌است

و‌مقامیم‌ستهمی‌‌ یا‌قدرت‌است‌و‌هیچ‌فرد‌یا‌گروه‌‌«منازع‌خداوند‌و‌بی

توانتد‌‌‌کسی‌نمی‌گیار‌تنها‌خداوند‌است‌و‌هیچ‌انوندر‌حاکمیت‌ندارد‌و‌ق

چه‌را‌خداوند‌به‌عنوان‌قانون‌برای‌بشریت‌وضت ‌‌‌یا‌آن‌‌گیاری‌کند‌قانون

م‌به‌‌کند‌اما‌حاکمیتی‌که‌امت‌در‌جامعه‌آن‌را‌اعمال‌می‌.کردهم‌تغییر‌دهد

زیترا‌تنهتا‌‌‌‌؛معنای‌خیفت‌یا‌جانشتینی‌و‌نیابتت‌از‌خداونتد‌ستبحان‌استت‌‌‌‌‌

‌ها‌است.‌ی‌قوا‌و‌حاکمیت‌منب ‌همه‌خداوند‌است‌که

سو‌جزئی‌از‌امتی‌استت‌‌‌جا‌که‌زن‌از‌یک‌چه‌گفته‌شدم‌از‌آن‌در‌پرتو‌آن

گیاری‌نیست؛‌‌که‌مالک‌هیچ‌نوع‌قدرت‌یا‌حاکمیت‌و‌یا‌صیحیت‌قانون

ها‌تنها‌برای‌خداوند‌است‌و‌از‌سوی‌دیگر‌در‌سطح‌اجرایی‌‌ی‌آن‌زیرا‌همه

ن‌در‌رعایت‌امانت‌الهی‌و‌تطبیق‌شتریعت‌‌ت‌تنها‌جانشی‌‌‌نیز‌زن‌ت‌مانند‌مرد
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خداوند‌استم‌آن‌هم‌در‌حدودی‌که‌شتارع‌بته‌اجمتال‌یتا‌تفآتیل‌آن‌را‌‌‌‌‌‌

هتای‌زیتر‌را‌در‌‌‌‌ها‌و‌پستت‌‌آیا‌زن‌مجاز‌است‌که‌سمت‌.مقرر‌داشته‌است

‌بگیرد؟‌دولت‌اسیمی‌برعهده

‌ی‌کشور؟‌.‌رهبری‌و‌ریاست‌عالیه2

‌ی(؟وزیر‌.‌ریاست‌وزرا‌یا‌مقام‌صدارت‌عظمی)نخست1

‌1ی‌انواع‌تفویضیم‌تنفییی)اجرایی(‌و‌مشورتی‌آن؟‌.‌وزارت‌با‌همه9

                                                                 
ی وزارت یا از مؤازرت به معنای مساعدت و معاونت گرفت ه د ده و ی ا از وزر ب ه      . واژه1

ب ار س نگین وزارت ی ا ب ار      معنای سنگینی یا بار سنگین. در هر دو حالت وزیر کسی اس ت ک ه  

دارد و ب ا او کم  ، همک اری و     م ی  سنگین کسی را که وی را ب ه وزارت گم ارده، ب ا   ود ب ر     

ی فارسی دارد. در هر ص ورت، ای ن کلم ه     اند که این کلمه ریشه کند. بر ی هم گفته مساعدت می

ابهامی وج ود   در قرآن و حدیث هم ذکردده است و امروز در معنای حقوقی، سیاسی و اداری آن

ی پی امبر   ندارد. در مورد پیدایش آن در ت اری  اداری و سیاس ی اس با بای د گف ت ک ه در دوره      

اسبا،  لفای راددین و  لفای اموی، سمت رسمی به این ناا وجود ندادته است؛ هرچند ک ه در  

ه کردن د. زم انی ک ه  بف ت ب       هر سه دوره کسانی بودند که در عمل، نقش وزی ر را ب ازی م ی   

عباس انتقال یافت، به تأسی از رودی که در میان فارسیان متداول ب ود، رس ماس س مت وزارت     بنی

 ایجاد دد. 

و بر  ی از  « ةالاحک اا الس لطانی  »ان د. م اوردی در    ت ر از ای ن س مت بک ث ک رده      فقها کم

ا ب ه دو  اند. وی وزارت ر دمرده دانان، به تفصیل از آن بکث کرده و اقساا و وظایف آن را بر حقوق

 قسم تقسیم کرده است: وزارت تفویض و وزارت تنفیذ.

( وزارت تفویض یا واگذاری این است که  لیفه یا اماا، تدبیر و اداره تماا ام ور دول ت را   1

ه ایی   به وزیر، واگذار و تفویض صبحیت کند. یعنی وزیر تفویض در واق   از هم ان ص بحیت   

عه د، ع زل وزی ر و     بادد جز در سه مورد تعیین ولی بر وردار است که  ود  لیفه بر وردار می
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 های ا تصاصی  لیفه است. استعفای  ود  لیفه که از صبحیت

های پارلمانی به  اند که نظاا وزارت تفویضی، همان چیزی است که امروز در نظاا بر ی گفته

اعظ م هم ان    د ود؛ زی را ری یز وزرا ی ا ص در      وزی ری ی اد م ی    ناا صدارت عظمی ی ا نسس ت  

 هایی را در نظاا پارلمانی دارد که در  بفت اسبمی وزیر تفویض دادته است.  صبحیت

ه ای   توان گف ت ک ه در ت اری  سیاس ی اس با،  بف ت در دوره       براساس این بردادت، می

واق   نظ اا     دود. یعنی در یادمی« نظاا ریاستی»نسست کامبس مشابه نظامی است که امروز به ناا 

عب اس ک ه    ی بن ی  می بوده است که بذر سیستم ریاستی را کادته است. از دوره بفت اولین نظا

به  ود گرفته اس ت. یعن ی در ر س   « پارلمانی نظاا»وزارت تفویض ایجاد دده، حالت مشابه به 

دولت هم رییز دولت) لیفه( و هم ری یز حکوم ت)وزیر تف ویض( قرارداد ته اس ت و ای ن از       

ی سیاس ی اس با،    ت وان گف ت: در تجرب ه    عبارت دیگ ر م ی    صوصیات نظاا پارلمانی است. به

سیستمی مشابه هر دو نظاا ریاستی و پارلمانی وجود دادته است و از دیدگاه سیاسی اس با ه ر   

ی   از دو نظ اا مناس   و     که امروز در ی   کش ور اس بمی ک داا     دو نظاا قابل قبول است. این

انتساب مردا و نظ اا حق وق اساس ی کش ورها      دایسته است، بستگی به درایط زمانی و مکانی و

 . دارد

ت ر از وزارت   که از ناا آن پیدا است   از نگاه رتب ه پ ایین    ( وزارت تنفیذ یا اجرایی   چنان 3

توان د ب ه    ی آن مکدود به اجرای اوامر و دستورات  لیف ه اس ت و نم ی    تفویض است؛ زیرا وظیفه

ور مطابق دستوری که به وی داده د ده بای د عم ل    ی ام نظر و اجتهاد  ود عمل کند بلکه در همه

 کند.

چنان که از ناا آن پیدا است، ک امبس مش ابه آن چی زی اس ت ک ه در       ( وزارت مشورتی هم2

 دود. های امروزی به ناا وزرای مشاور یادمی نظاا

ه ای آن ان و ان وام ام ارت،      در مورد درایط وزیر تفویض و وزیر تنفیذ و می زان ص بحیت  

 به تفصیل بکث کرده است.« ةالاحکاا السلطانی»در ماوردی 

 رجوم کنید:   برای تفصیل در مورد این موضوم، به این مناب 

 31، ص1891، بیروت، دار الکت   العلمی ه،   ةالکسن الماوردی، الاحکاا السلطانی اماا ابو -1
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‌1.‌امارت‌استکفا4

                                                                                                                             
- 34. 

 - 381، ص1894، بی روت، دار العل م للمبی ین،    ةدکتر صبکی الصالح، ال نظم الاس بمی   -3

223. 

دکتر حسن ابراهیم حسن و دکتر علی ابراهیم حسن، النظم الاسبمیه، چاپ سوا، ق اهره،   -2

 و مابعد. 133، ص 1893،ةالمصری ةالنهض ةمکتب

 ةو آدابه ا ف ی الاس با، چ اپ اول، بی روت، المؤسس        ةالدول   ةدکتر سمیر عالی ه، نظری    -3

 .94 - 11، ص1899للدراسات و النشر و التوزی ،  ةالجامعی

و ف ی الفک ر    ةدکتر سلیمان مکمد الطم اوی، الس لطات ال  بی ف ی الدس اتیر المعاص ر       -1

 ، 1889السیاسی الاسبمی، چاپ دشم، مصر، دار الفکر العربی، 

 .318- 341ص

، چ اپ س وا، دمش ق، دار الفک ر،     9دکتر وهبه الزحیلی، الفق ه الاس بمی و ادلت ه، جل د      -9

 )مترجم( .629- 639، ص 1898

کار ب رده د ود؛ ام ا     ی امارت و امیر امروز ممکن است در معانی و موارد مستلفی به . کلمه1

رفت ه اس ت: یک ی فرمان دهی      ک ار م ی   در تاری  سیاسی و اداری اسبا در گذدته در دو مورد به

ارتش و اردو)امیر الجیش( و دیگری ولایت و سرپرستی ی  منطقه یا بسشی از کشور ک ه ام روز   

د ود. از زم انی ک ه قلم رو کش ور       نامیده م ی « مکافظ»و در عربی « استاندار»یا « والی » به ناا

ی ام ور را در مرک ز ی ا     اسبمی در زمان  لفای راددین و بعد از آن توسعه یاف ت،  لیف ه اداره  

ی های دور و نزدی  را ب ه امی ران ی ا والی ان     ی دهرها و سرزمین عهده دادت؛ اما اداره پایتست بر

 ددند. سپرد که از طرف  لیفه به این وظیفه گمارده می می

 اند: امارت  اصه و امارت عامه.  فقها امارت را به دو نوم تقسیم کرده

ی مردا و دفام از موجودی ت دول ت. در    امارت  اصه مکدود است به فرماندهی اردو، اداره

 د ندادته است. آوری مالیات و صدقات وجو این نوم امارت صبحیت قضاوت و جم 

 امارت عامه نیز بر دو قسم است:
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‌1.‌امارت‌استیی5

‌ی‌انواع‌آن؟‌.‌فرماندهی‌ارتش‌با‌همه6

‌.‌امارت‌جهاد‌بر‌ضد‌مشرکان؟7

م‌اهتل‌بغتی‌از‌مستلمانان‌و‌مخالفتان‌‌‌‌ها‌مانند‌جنتگ‌بتا‌‌‌‌.‌فرماندهی‌جنگ8

‌هزنان؟امحاربان‌و‌ر

                                                                                                                             
گرفت ه اس ت؛ ب دین معن ی      امارت استکفا: این نوم امارت براساس انتساب  لیفه صورت می

ی  داده، از س وی   ود ب ه اداره    کفایت تشسیص م ی  که  لیفه دسصی را که مناس ، دایسته و با

های  از جان   لیفه و دارای صبحیتگمادته است. این امیر منصوب  امور منطقه یا سرزمینی می

آوری مالی ات و گ رفتن    ها و  طوط جنگی، جم    زیر بوده است: فرماندهی ارتش، تعیین برنامه

ها، تسهیل امور حجاج و جنگ با ددمنان. گفته دده که درایط امارت  صدقات، تصوی  مجازات

ن دو در س احه و قلم رو   ی استکفا عین درایط وزارت تفویض است؛ زی را تنه ا ف رق ب ین آ     عامه

ی کشور و امیر استکفا در سطح ولای ت و س رزمین    ها است. وزیر تفویض در سطح همه صبحیت

مرات     گرنه ماهیت کار هر دو یکی است. البته وزیر تفویض از نگاه سلسله   ود صبحیت دارد و

ظ ارت و کنت رل داد ته    ران نی والیان و امی   تواند بر کار همه تر از امیر است؛ زیرا او می اداری بالا

 بادد. 

های ت اب   بف ت    امارت استیب: این نوم امارت چنین است که دسصی در یکی از سرزمین

ی امور آن منطق ه   مرکزی، از طریق زور و غلبه تسلط یابد و  لیفه هم امارت او را بپذیرد و اداره

اص  لیفه است و امی ری ک ه   های    اص دینی که از صبحیت مسائلرا به او واگذار کند؛ مگر 

گیری ندارد. معلوا است ک ه چن ین    حق د الت یا تصمیم مسائلبا استیب به قدرت رسیده در این 

امارت و ولایتی منصوب از جان   لیفه و حتی مورد رضایت او نیست و حالت است نایی دارد و 

دده است. گفته دده این گسیستگی و ناتوانی  معمولاس در حالاتی پیش آمده که دولت دچار از هم

 نوم امارت در روزگاران ضعف  بفت عباسی در بغداد، دیده دده و عمومیت ندارد.

 های پیشین مراجعه کنید. )مترجم( دده در پاورقی برای توضیح بیشتر به مناب  معرفی
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‌و‌فرماندهی‌پولیس؟.‌سرپرستی‌3

‌.‌سرپرستی‌و‌رهبری‌استخبارات‌یا‌پولیس‌مخفی؟21

 ک یاب

بار زن واجاا  اسات باادن و انادام خااود را از بیگاناه بپوشاااند و از     

کناد و درون خاود را از هار ناوع      کرامت، شرف و عفت خود محافظات 

دارد. هرگاه زن مسلمان چنین باشد، تدادی هار عملای     آلودگی پاك نگه

واجا  اسالامی او منافاات نداشاته باشاد، بارای او مجااز        که با تکالیف 

که ی  عملی اجتماعی باشد، مانناد ریاسات دولات یاا      است، اعم از این

 )پیلوت(خلباانی  ،های دیگر یا ی  عمل فردی باشد، مانند رانندگی پست

 و غیره.

هاا بارای زن،    گارفتن ایان اعماال و سامت     روشن است کاه برعهاده  

و عدم محافظت از کرامت اسلامی خاود باه    حجابی مستلرم برهنگی، بی

بلکاه حفاظ کرامات و شارف در حاال       عنوان ی  زن مسالمان نیسات،  

های بررگ در دولت؛ شأن، ارزش، جایگاه اجتمااعی   گرفتن پست برعهده

 دهد. و صلابت اعتقادی و ایمانی زن را افرایش می

 ی خود نیرومناد و  که زن مسلمان در صورتی که در اراده خلاصه این

در عقیده و ایمان خود استوار و با صلابت باشد و شرف و کرامت خاود  

 ساوال شاده در   هاای یااد   هاا و پسات   ی سمت تواند همه را پاس دارد، می

 اول را برعهده بگیرد و از این جهت هیچ فرقی بین مرد و زن نیست.

اسات، چاه در    هاای غیار شارعی    در مورد حکومات  ،چه گفته شد آن
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اگر حکومت، شرعی و مشروع باشاد،   غیر اسلامی.اسلامی یا کشورهای 

یعنی براساس حاکمیت دین برپا شاده باشاد، وضاعیت متفااوت خواهاد      

ی  زیرا مقاام حااکم در حکومات شارعی، از جانا  خداوناد یگاناه        ؛بود

زماان   انناد همتا، تعیین شده است یا با تدری  باه ناام و شاخص او م    بی

در حکومات غیار    .ان غیبات زما  انندحضور یا با تدری  به اوصاف او م

شرعی ایان قادرت و مقاام یاا از طریا  انتخاباات عماومی و آزاد یاا از         

مقاام حااکم در حکومات     ،شود. از هماین رو  طری  قهر و غلبه تعیین می

هااای  ی عرصااه شاارعی، در اجاارای دسااتور الهاای و تطبیاا  آن در همااه 

ه در اقتدادی، سیاسی، حقوقی، عدالت اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و غیار 

ی کشاور، از   وگو با علماا و کارشناساان نخباه و شایساته     مشوره و گفت

 قدرت وسیعی برخوردار است.

چه به عنوان فرق بین حکومت شارعی و غیار شارعی گفتاه      البته آن

زیارا حکومات در روشانایی     ؛ی امامیاه اسات   شد، براساس مذه  شیعه

ناد  این مذه ، زمانی شرعی است کاه مبتنای بار اصال حاکمیات خداو     

نه غیر شرعی خواهد بود. از سوی دیگر اگر حکومات شارعی    گر باشد و

شاود، چاه در زماان     باشد، مقام حاکم در آن از سوی خداوند تعیاین مای  

طور که وییت رساول اکارم)ص( و    زیرا همان ؛حضور یا در زمان غیبت

ی اطهار)ع( از جان  خداوند است، وییت فقیه در زمان غیبات نیار    ائمه

 .چنین است

که وییت و خلافت، چاه در زماان حضاور یاا در زماان       خلاصه این
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غیبت، در پرتو مذه  شیعه، باید مجعول و مندوب از جانا  خداوناد   

پاذیر نیساات و   باشاد و اثباات آن از طریا  اجماااع و آرای ماردم امکاان     

 ای ارزشی ندارد. اصویً اجماع در چنین مسأله

اوند ثابت اسات، تنهاا   چه از جان  خد براساس مذه  اهل سنت، آن

 خلافات و وییات خلفاا از طریا      ؛ اماا رسالت رسول اکارم)ص( اسات  

ناه بااا تداری  و ناص از جاناا      شاود  اجمااع و آرای ماردم ثابات ماای   

هر زمامداری در کشورهای اسالامی در صاورتی    ،خداوند. بر این اساس

که حکومت و وییت او بر ماردم از طریا  انتخااب ماردم و آرای آناان      

امار مسالمین باوده و حکام او نافاذ و حکومات او        اباد، او ولایّ  تحق  ی

شرعی است. این فرق بین دو مذه  شیعه و مذه  اهال سانت وجاود    

 دارد.

تاوان بارای زن مسالمان در زماان غیبات، در       آیاا مای   ،از سوی دیگر

ی شرایط از نگاه فقاهت، اعلمیت، عادالت، اساتقامت و    صورتی که همه

باشد، سامت رهباری و مقاام حااکم      دارارا  قدرت اجرای دستورات الهی

 در دولتِ مبتنی بر اصل حاکمیت خداوند را ثابت کرد؟

وار معتقد باه ثباوت ایان مقاام      جواب این است که اکثر فقهای بررگ

زیرا دلیلای   ؛برای زن مسلمان نیستند، ولی ثبوت آن خالی از قوت نیست

که اجمااع   حالی در ؛بر عدم ثبوت نیست، مگر ادعای اجماع در این مسأله

که احراز شود کاه در   در ذات خود حجت نیست و اعتبار ندارد، مگر این

زمان معدومین)ع( نیر ثابت بوده و از آن زمان دست باه دسات و طبقاه    
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راهای بارای ایان احاراز وجاود       هایچ  ولیبعد از طبقه به ما رسیده باشد؛ 

 1ندارد.

می، قضااوت  ی اقساام آن مانناد قضااوت عماو     . قضاوت با هماه 66

مظااالم، قضاااوت مرتاادین، وییاات حساابه، قضاااوت باارای کودکااان و  

   2قضاوت برای زنان؟

                                                                 
ه ای  بف ت و وزارت و    ی  از مق اا  . در میان فقها کسانی هستند که زن را مستکق هیچ1

دانند. کسانی هم مانند ابن حزا و ابن ردد از فقهای اهل سنت تنه ا مق اا    تر از آن نمی یینحتی پا

  دانند. ها را مجاز می ی سمت  بفت را برای زن ممنوم و بقیه

در میان علمای مذاه  اهل سنت در مورد سمت رهب ری و زمام داری ی ا ولای ت عام ه و      

رایط اص لی آن ای ن اس ت ک ه م رد باد د و زن       ک ه از د     بفت، اتفاق نظر وج ود دارد در ای ن  

 تواند به این مقاا برگزیده دود.  نمی

در میان فقهای دیعه نیز اک ریت مطلق بر این نظرند که زمامدار باید مرد بادد. دلیل این نظ ر  

طور عمده ادعای اجمام در مورد درطیت مرد در قاضی اس ت. چ ون قض اوت نی ز از د  ون       به

که در متن  پز اماا و حاکم یا زمامدار اسبمی نیز باید مرد بادد. اما چنان ولایت و امامت است،

دان د.   ه ا را ب رای زن مج از و مش روم م ی      الله العظمی فیاض این س مت   وانید حضرت آیت می

 )مترجم(

ی هر ی  از دش مورد قضاوت که در م تن ذکرد ده، توض یکاتی داده     باره . لازا است در3

 ودن دود:دود تا منظور اصلی ر

ه ای   اص    ی اول، از صبحیت های ولایت عامه است که در مرحله قضاوت یکی از دا ه

ی  ی  لفای راددین و به دلیل توس عه  پیامبر)ص(،  لفا و امامان بوده است؛ اما به تدریج از دوره

قلمرو دولت اسبمی، مقاا قضا از مق اا  بف ت و امام ت جداد ده و اد ساص دیگ ری نی ز در        

 ها به عنوان قاضی از طرف مقاا  بفت انتساب ددند.  ولایت
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ی مستقل قضاییه در صدر اسبا، رج وم کنی د    )در مورد تفکی  قوا در اسبا و پیدایش قوه

ی تکصیبت عالی اب ن س ینا،    به: سرور دانش، حقوق اساسی افغانستان، چاپ اول، کابل، مؤسسه

 .(394- 366و ص  183 - 198، ص 1298

 :انوام قضاوت

ه ا اد اره د ده و اکن ون      نانوام مستلفی دارد که در م تن ب ه آ    های آن قضاوت و صبحیت

 :دود میداده اندکی توضیح  هرکداا

ت وان ب ه مک اکم عم ومی تعبی ر ک رد.        ( قضاوت عمومی: امروز از این ن وم قض اوت م ی   1

 الکسن ماوردی قضات را به اقساا زیر تقسیم کرده است:  ابو

ها  ی عرصه یت عمومی: اگر ولایت و صبحیت قاضی عمومی بادد و همهقاضی با ولا (الف

 دود.  را دامل دود، قاضی عمومی نامیده می

ی  ماوردی برای این ن وم قاض ی ده ن وم ص بحیت را ب ر د مرده اس ت؛ از قبی ل: فیص له         

ه ا،   منازعات، استیفای حقوق مردا، سرپرستی مکجورین، نظ ارت ب ر اوق اف و تطبی ق وص یت     

 ی حدود و غیره. اقامه

قاضی مکدود الولایه: قاضی است که یا حدود صبحیت او مکدود ب ه منطق ه ی ا د هر      (ب

 اصی است یا مکدود به زم ان  اص ی و ی ا مک دود ب ه اف راد و اط راف   اص در دع اوی.          

 )الماوردی، الاحکاا السلطانیه(.

مکاکمی است ک ه   دود که منظور از قضاوت عمومی قضات یا چه اداره دد رودن می از آن

 صبحیت رسیدگی به هر نوم دعاوی را دارد.

دود. قاض ی مظ الم در    ( قضای مظالم: گاهی از این نوم قضا به ولایت مظالم نیز تعبیر می3

پردا ته که قاضی و مککمه از حل آن ع اجز ب وده اس ت ی ا      گذدته به حل و فصل منازعاتی می

ی اصلی پی دایش ای ن ن وم قض اوت، تطبی ق       د. ریشهان ی آن قناعت ندادته طرفین دعوا به فیصله

ی  قانون بر اراکین دولت، والیان و قدرتمندان بوده است؛ یعنی کسانی که قاضی از تطبی ق فیص له  

چ ه ام روز در    واق  این نوم قضاوت کامبس مشابه اس ت ب ه آن    ود بر آنان ناتوان بوده است. در 

د ود.   کاکم اداری ی ا دی وان ع دالت اداری ی ادمی    های قضایی کشورها به ناا م بر ی از سیستم
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ی  دده است که وظیف ه  ی  بفت اسبمی گاهی به ناا ناظر مظالم نیز یادمی قاضی مظالم در دوره

س تانی ام وال    ه ای م ردا از والی ان و ک ارگزاران حک ومتی، ب از       اصلی او رسیدگی ب ه د کایت  

المال و به اصطبح امروز مبارزه ب ا فس اد    المال و نظارت بر امور متصدیان بیت ی بیت دده غص 

 مالی و اداری بوده است.

از مق اا قض اوت برت ر اس ت و امتی ازات       ،اند این مقاا، یعنی مقاا ولایت مظ الم  بر ی گفته

 ها عبارتند از: ترین آن زیادی دارد که مهم

 مردان دارند. رسیدگی به دکایاتی که مردا از والیان و دولت

 کنند. ی مالی می رمندانی که از مردا سوء استفادهرسیدگی به ستم کا

 ها و دفاتر مالیاتی و دارایی. رسیدگی به دیوان

 دان. رسیدگی به دکایات کارمندان در مورد حقوق و امتیازات

 دده. گرفتن اموال غص  باز پز

 نظارت بر اوقاف عمومی و  صوصی.

 ت.مانده و تطبیق نشده اس تأیید و اجرای احکامی که متوقف

 و...  مناس  و عبادات اسبمی م ل نمازهای جمعه و عید و حج، جهاد  نظارت بر اقامه

 رتبه دولتی. مجازات کارمندان عالی

به تأ یر اندا تن حکم قطعی در قضیه مشتبه و مشکوک ب رای دری افتن عل ل و اس باب آن.     

 .(231)دکتر صبکی صالح، پیشین، ص 

قاضیانی است که به موضوم ارت داد و بررس ی ج را     ( قضاوت مرتدین یا اهل رده: منظور2

 اند. پردا ته ارتداد و مرتدین می

( ولایت حسبه: منظور از ولایت یا قضای حسبه انجاا وظایف دینی از باب امر به معروف 3

الن اس اس ت. در ابت دا     الله و حقوق های مستلف عبادات، معامبت، حقوق و نهی از منکر در عرصه

گی ری   که بر امور تجار و اوضام بازار نظارت دادته و از تسلفات و تقلبات جلو جا مکتس  از آن

دده است. در زمان پیامبر)ص( سمراء بنت نهی  اسدی و س عید   نامیده می« والی بازار»کرده،  می

س لیمان ک ه زن    ی دوا، الش فاء بن ت اب ی    بن عاص، مکتس  بازار مکه بودن د و در زم ان  لیف ه   
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  یاب:

قضااوت در اساالام عبااارت اساات از حال و فداال خدااومت بااین    

                                                                                                                             
 ی پیامبر بود، بر بازار مدینه نظارت دادت.  بهدانشمند و از صکا

توان گفت که مکتس  گاهی به  های مکتس  گسترش یافته است. لذا می به تدریج صبحیت

کرد که از این جهت ب ه قض ا نزدی   اس ت و گ اهی ب ه تأدی           بر ی از منازعات رسیدگی می

پردا  ت ک ه از    نهی از منکر م ی متسلفان از اوامر و نواهی و آداب دریعت یعنی امر به معروف و 

این جهت به ولایت مظالم نزدی  است و گاهی هم به تنظیم امنی ت و نظ م عم ومی در ب ازار و     

رو،  پردا ت که از این جهت به کار پولیز و داروالی نزدی   اس ت. از ای ن    های عمومی می راه

ای امروزی وظایف او را ه پردا ته که در نظاا توان گفت که مکتس  در گذدته به کارهایی می می

چندین اداره برعهده دارد مانند: داروالی، ادارات صکی و بهدادتی، ادارات کار و امور اجتم اعی،  

 ی پولیز، ادارات ارداد و امر به معروف و نهی از منکر و غیره.  مراکز اطبعات و فرهنگ، اداره

 .(336- 323، پیشین، ص؛ دکتر الطماوی19)رجوم کنید به: دکتر سمیر عالیه، پیشین ص 

( قضای کودکان: منظور از قضاوت کودکان چیزی است که امروز به ناا مکاکم ا تصاص ی  1

دود و صبحیت آن رسیدگی به تسلفات کودکان اس ت ن ه متسلف ان و مجرم ان      اطفال نامیده می

 دیگر.

گی ( قضای زنان: منظور از قضاوت زنان، قضاوتی است ک ه تنه ا ب ه ج رایم زن ان رس ید      9

دود، نزدی  به هم ین   چه امروز به ناا مکاکم  انواده یا مکاکم احوال دسصیه یادمی کند. آن می

 نوم قضاوت و مکاکم است.

های فعلی، مکاکم ا تصاصی دیگ ری نی ز    باید یادآوری کرد که هم در گذدته و هم در نظاا

است یا مکاکم م واد   دده وجود دارد؛ مانند مکاکم عسکری که در گذدته قاضی عسکر نامیده می

کنند. البته باید گفت ک ه مک اکم    مسدر که به جرایم و مجرمین مربوط به مواد مسدر رسیدگی می

ه ای آن دو ب ه مباح ث حق وقی و      ا تصاصی غیر از مکاکم  اص است که ب رای درک تف اوت  

 قضایی مراجعه دود. )مترجم(
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متخاصاامین و پایااان دادن بااه آن باار طباا  مااوازین و معیارهااای      

شده در شریعت. قاضی شارعی نیار کسای اسات کاه از طارف        تعیین

و از نگااه شارعی بار تطبیا  احکاام شارعی،        خداوند مندوب شاده 

ی تعریارات، قطاع منازعاات و مرافعاات باین       اجارای حادود، اقاماه   

به هر ترتی  ممکان مشاروع،    گرفتن ح  مظلوم از ظالممسلمانان و 

باه منظاور حفاظات از مداال  باررگ مؤمناان کاه عباارت اسات از          

 .، وییت داردعدالت اجتماعی و ایجاد توازن

چه در اسلام برای پیامبر اکرم)ص( و اماام)ع( ثابات    ندر ی  کلام، آ

ی تطبیا  شاریعت، اجارای     است در ارتباط به دین اسلام در مرحلاه 

گاذاری باا    قاانون  بیند، و چه در آن مدلحت می حدود، حفاظت از آن

ی مباحاات اصالی( براسااس     عنوان ثاانوی در منطقاه فاراغ )عرصاه    

الشارایط نیار ثابات     جاامع مقتضیات شرایط و نیاز زمان؛ بارای فقیاه   

ی اسلام، زعامت دینای   زیرا به امتداد و دوام شریعت جاویدانه ؛است

توان این زعامات را باه زماان حضاور      نیر دوام و استمرار دارد و نمی

چون با جاویدانگی شریعت انسجام نادارد. زعامات    ؛منحدر دانست

ی  در زمااان ائمااه ،ی رسااالت در زمااان پیااامبر اکاارم)ص( در چهااره 

ی امامت و در زمان غیبت در فقاهات فقهاای    معدومین)ع( در چهره

؛ باا ایان   یاباد  الشرایط که از آن جمله اعلمیت است، تباارز مای   جامع

ایام ا زعامات فقهاا در      که در جای آن یاادآوری کارده   ا چنان  تفاوت

زمان غیبت، در طول زعامت پیامبر)ص( و ائمه)ع( در زمان حضاور،  
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 تر از آن است.   به و کمال نیر پایینقراردارد و از نگاه رت

اختآاص‌داردم‌یتا‌زن‌‌واجد‌شرایط‌آیا‌این‌زعامت‌دینی‌به‌مرد‌مسلمان‌

‌نیتزم‌در‌صتورتی‌کته‌دارای‌همته‌‌‌‌ شتامل‌‌‌‌باشتدم‌‌ی‌آن‌شترایط‌‌‌مسلمان‌را

‌؟‌شود‌می

جواب این است که اکثر فقها قایل به تخدیص آن به مرد مسالمان و  

در صورتی کاه تماام شارایط     ،یت آنعدم عمومیت آن هستند؛ اما عموم

در ماورد   .خالی از قوت نیسات  ،زعامت دینی در زن مسلمان فراهم باشد

قضاوت عرفی بین مردم کاه مبتنای بار ثباوت وییات و زعامات دینای        

 قاضی نیست، هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.

‌.‌ریاست‌قضا؟21

. اعام از  شاود  چه گفته شد روشان مای   از آن سوالجواب این  :جواب

 که قضاوت شرعی باشد یا عرفی، با معیارهایی که بیان شد. این

‌.‌کاندیدشدن‌برای‌پارلمان‌و‌سایر‌شوراهای‌نمایندگی؟29

زن مجاز است که خاود را بارای ورود باه پارلماان یاا ساایر         یاب:

که هویات اسالامی و    مجالس نمایندگی، کاندید کند، مشروط بر این

 ن مسلمان را حفظ کند.کرامت خود به عنوان ی  ز

‌.‌اشتراک‌در‌انتخابات‌پارلمانی‌و‌سایر‌شوراهای‌نمایندگی؟24

 مانعی نیست. !بلی  یاب:

‌.‌سفارت‌کشور‌در‌خارج؟25

 مانعی نیست. !بلی  یاب:
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‌زن‌پولیس‌باشد؟‌.26

اا حفاظ کرامات،    6مانعی نیست، مشروط بار دوشارطک    !بلی ک یاب

اا  مرتکا  عمال    5. عفت، شرف، صلابت ایمانی و پوشش اسالامی 

 حرام نشود. در این مورد فرقی بین مرد و زن وجود ندارد.

‌زنم‌مخبر‌یا‌عضو‌استخبارات‌باشد؟‌.27

 مشروط به دو شرطی که ذکر شد. ،مانعی نیست !بلی ک یاب

‌دوم:‌سوال

هاای اخیار، یعنای کاندیدشادن و اشاتراك در       هاا و پسات   آیا سامت 

ش، پاولیس و مخبار یاا عضاو     انتخابات پارلمانی، سفارت کشاور در خاار  

شاوند؟ در صاورتی کاه     بودن، از وییت عاماه محساوب مای    استخبارات

ولیت اجارای  ئاول ایان باشاد کاه جانشاینی الهای در مسا       سوالپاسح به 

های یادشاده را بارای زناان ا      دستور الهی، تددی همه یا برخی از سمت

چهاارم  ساوم و   ساوال منادم باه    گرداند، خاواهش  مانند مردان ا مجاز می 

 پنجم منتقل شویم؟ سوالپاسح داده و به 

 ک   یاب

، از وییات عاماه محساوب    ساوال های مورداشاره در  ها و مقام پست

ی اطهاار)ع(   ائمه ،زیرا وییت عامه برای رسول اکرم)ص( ؛شوند نمی

طور فی الجملاه بارای فقهاا ثابات شاده       چنین در زمان غیبت به و هم

هاای اسالامی،    ی کشاور  ها در همه است و قبلاً گفته شد که حکومت
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زیارا حکومات شارعی مبتناای     ؛هاای غیار شارعی هسااتند    حکومات 

اا   تر یااد شاد   که پیش چنان ابراساس اصل حاکمیت خداوند است و  

 ،ایاان باار شااود. بنااا مقااام حاااکم در آن از سااوی خداونااد تعیااین ماای 

شاده توساط زن، هایچ     های یااد  ها و مقام ی سمت گرفتن همه برعهده

 ارد.مانعی ند

‌سوم:‌سوال

اا آگااهی و   6سه شرط استک  گرفتن وییت عامه، مشروط به برعهده

باودن باه    ا داشتن کفایات و خباره  9 ؛ا عدالت5 ؛علم به شریعت اسلامی

 حس  نوع وییت. این شرایط ممکن است در وجود زن نیر ا مثال مارد   

ه تواناد هما   ا فراهم شود. اگر این شرایط برای زن فراهم شود، آیا او می

اول را  ساوال ی منادرش در   گاناه  هاای هفاده   ها و سامت  یا برخی از مقام

که علاوه بر آن شرایط، مردبودن نیار شارط اسات و     برعهده بگیرد یا این

مندم باا  دار شود؟ چارا؟ خواهشا   ها را عهده بر زن حرام است که آن مقام

 ی اسلامی توضی  دهید. ادله

 ک   یاب

ی فقیاه   پساینیان، باه وییات عاماه     اکثر فقهای امامیاه از پیشاینیان و  

الشرایط به شمول شرط اعلمیت، معتقد نیستند. قاایلان باه ایان     جامع

ی فقیه( در میان فقهای امامیه کم هساتند. کساانی    نظریه )وییت عامه

معتقد به این نظریه هستند، تحق  آن را مشروط به شرایط آن که هم 
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ند؛ اما ثبوت این وییات،  دان مانند اعلمیت، عدالت، کفایت و غیره می

و بلکاه مناع    باوده برای زن مسلمان از نگاه اکثر فقهاا محال اشاکال    

شده است، ولی از نظر ما ثبوت آن غیر بعیاد اسات، در صاورتی کاه     

کفایت و غیاره را داشاته    ی شرایط وییت مثل اعلمیت، عدالت، همه

 هاا توساط زن،   هاا و مقاام   گرفتن ساایر سامت   باشد. در مورد برعهده

 هیچ اشکالی وجود ندارد.

 

 



 

 

 

 

 

 زن و امر به معروف و نهی از منکر

‌چهارم:‌سوال

ا وَّ وَّ » فرمایدک خداوند در قرآن کریم می مُ ا اللا  َّااا  َ ِِ ْْ یِ الْأَّرْ ُُ مَّکن اا ال ذینَّ إِنْ 
َّ اْ عَّنِ الْْنُْکر‏ِ َّعْرُوفِ وَّ نََّ مَّرُوا بِالْْ َّ  َ کاوَّ وَّ آناان در زماین    همانان کاه اگار باه   ؛ 6«آتَّ اُ الز 

زکاات را پرداخات    ،دارناد  پاا مای   قدرت و حاکمیت ببخشیم، نماز را بار 

 کنند. نمایند و امر به معروف و نهی از منکر می می

ی اجتماعی امر به معروف و نهای از منکار    ی شریفه از وظیفه این آیه

گوید و مؤمنان را به عنوان کساانی کاه از قادرت و حاکمیات      سخن می

باودن امار باه     ی اجتمااعی  کند. هم وظیفه وصیف میند، تبرخوردار هست

گردیاده، هار   هم توصیفی که برای مؤمناان ذکر معروف و نهی از منکر و 

گاارفتن  ی مجریااه اساات. برعهااده تگاه حاااکم و قااوهدو از اوصاااف دساا

                                                                 
 31 ، آیهحجسوره . 1
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ی اجتماااعی اماار بااه معااروف و نهاای از منکاار ماننااد وظااایف     وظیفااه

ی اماوال در میاان    عادیناه  آوری صدقات و عوایاد ماالی و تقسایم    جمع

مسلمانان که از اماور مرباوط باه ساازماندهی اقتداادی بخاش عماومی        

توجاه باه   تیااش باه قادرت و حاکمیات دارناد. با     جامعه است، همگی اح

 چه گفته شدک آن

ی‌‌آیا‌امر‌به‌معروف‌و‌نهی‌از‌منکر‌به‌عنوان‌یک‌وظیفه‌و‌فریضه‌(الف

خطتا ‌آیتات‌قرآنتی‌و‌‌‌‌‌در زن‌نیتز‌‌اجتماعیم‌منحآر‌به‌مترد‌استت‌یتا‌‌‌

 احادیث‌شریفم‌مکلف‌به‌این‌فریضه‌است؟‌دلیل‌این‌امر‌چیست؟

  یاب:  

ی الهی و بدون هیچ فرقای   امر به معروف و نهی از منکر، ی  فریضه

اختدااص ایان فریضاه ا مانناد       ن مرد و زن، بر همه واج  است.بی

 را زن هام زی ؛سایر فرای  الهی ا به مرد بدون زن، غیر محتمل است 

از ساوی دیگار    .و احادیث شاریف اسات   ی مبارکه مورد خطاب آیه

اختداص ی  حکم در شریعت مقدس به گاروه خاصای، مناوط باه     

تحق  موضوع آن حکم در آن گاروه خااص اسات. باه عناوان مثاال       

نفاس و مانند آن به گاروه زناان،    ،اختداص احکام حی ، استحاضه

ختدااص دارد. در  ها به گروه زناان ا  بدان جهت است که موضوع آن

ی پیاروان آن مشاترك    غیر این حالت، احکام شریعت واحد بین هماه 

وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مانناد وجاوب    ،این بر است. بنا

ها اسات و هایچ دلیلای بارای اختدااص       نماز، روزه، حد و مانند آن
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های قرآنی متوجاه ماردان اسات،     که خطاب وجود ندارد و صرف این

 زیراک ؛تداص نیستدلیل بر اخ

ی پیااروان یاا  شااریعت در  اشااتراك همااه»ی  اساااس قاعااده؛ براولاً

احکام شارعیه مجعاول در شاریعت مقادس، اختدااص باه       « تکلیف

 گروه خاصی ندارد.

ن طور ناوعی متوجاه مردم)نااس( یاا انساا      های قرآنی به خطاب ؛ثانياً

 هم زن را. شود است که هم مرد را شامل می

وف و نهی از منکر دارای مرات  و درجاتی است کاه  امر به معر ؛ثالثاً

و ایان   معروف و نهی از منکر با زبان اسات یکی از آن مرات ، امر به 

ی اجرایای   مرتبه از امر به معروف و نهای از منکار، احتیااش باه قاوه     

طاور نسابی قاادر بار آن باشاد، بار او        چند به ندارد و هر کس که هر

 واج  خواهد بود. 

ضه‌قبلی‌این‌باشد‌که‌زن‌نیز‌مکلف‌به‌این‌فری‌سوالر‌اگر‌جوا ‌د‌( 

های‌‌ها‌و‌سمت‌ی‌مقام‌تواند‌همه‌این‌خواهد‌بود‌که‌زن‌می‌‌استم‌آیا‌نتیجه

ها‌را؟‌و‌کدام‌‌یا‌تنها‌برخی‌از‌آن‌معهده‌بگیرداول‌را‌بر‌سوالیادشده‌در‌

‌یک‌را؟‌و‌با‌چه‌دلیل؟

  یاب:

هاای   ها و پسات  متی س تواند همه اول گفته شد که زن می سوالدر 

 ی مذکور را برعهده بگیرد. گانه هفده



 

 

 

 

 

 زن؛ حاکمیت امت و شورا

‌پنجم:‌سوال

در « حاکمیات امات  »هاای مکتا  سیاسای اسالام،      از اصول و ارزش

 باید گفتک سوالی این قسمت از  باره در حکومت اسلامی است.

 دولت مبتنای بار  »مبنی بر خلط و عدم تمییر بین  سوالاین فرض در 

زیارا   ؛اسات « دولت غیر مبتنی بر حاکمیت دیان »و « اصل حاکمیت دین

شاود؛   مقام حاکم در دولت دینی، از جان  خداوند انتخاب و تعیاین مای  

یاا باا قهار و غلباه       شود اما در دولت غیر دینی از جان  ملت انتخاب می

 رسد. به قدرت می

 آیدک پدیدمی سوالچند  ،از این اصل

ر میرد تشکيل دولز و انتخاب زمامتدار  یليز  امعه دئمس (الف

 چيسز؟

  یاب:  
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تشکیل دولت مبتنی بر حاکمیت دین در زمان غیبت، به دسات مقاام   

زیرا بر مقام حاکم است کاه اگار شارایط     ؛حاکم در زمان غیبت است

وگاو باا    فراهم باشد و موانع وجود نداشته باشد، در مشاوره و گفات  

ان شایسته، اماین و مخلاص، باه    علما، استادان، اندیشمندان، کارشناس

انتخاب اعضای حکومت بپردازد. البته این کار را باید بعد از بررسای  

دقی  و فراگیار ساواب  و ساوان  هار عضاو و در نظرگارفتن میاران        

شایستگی او برای حکومات، تخداص، کفایات، پااکی، قاطعیات و      

هاای ماذهبی، حربای، ناژادی و      امانت او، بدون در نظرگرفتن معیاار 

 یشاوندی انجام دهد.خو

ی  را در هماه « محاسابه »چنین بر مقاام حااکم اسات کاه سیساتم       هم

ارکان اقتدادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشای، امنیتای، نظاامی و سیاسای     

ی کارشناسان امین و شایسته و مخلاص تطبیا  کناد. باا      دولت، به وسیله

همین معیارها است که حکومت اسلامی از حکومت غیار اسالامی جادا    

زیرا در حکومت غیر اسلامی عوامل حربای، ماذهبی، ناژادی و     ؛شود یم

 غیره حاکم است نه پاکی، اهلیت و شایستگی.

 ها و موانعی وجاود داشاته   اگر برای تشکیل حکومت اسلامی، چالش

وار است که مردم را ارشااد و هادایت   ی علما و مراجع بررگ باشد، وظیفه

کاه شاریعت اسالامی در آن     گیاران را باه تشاکیل دولتای     کنند و تدمیم

اسااس غیار   ت نمایند؛ نه حکومات ساکویر مبتنای بار     ، دعو حاکم باشد

 دینی.
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های مختلف علما اسات کاه در چناین     ی دسته از سوی دیگر بر همه

ی ماردم بپردازناد و در مقابال     دولتی به نشر آگاهی اسلامی در میان همه

بایساتند و ماردم را    هر نوع تهاجم فکری بیگانه با هر وسیله و راه ممکن

مناد   هاای دینای و فرهناگ انساانی، بهاره      های اسالامی، ارزش  از اندیشه

تر به صورت انجاام واجباات    زیرا وظایف دینی در اسلام که بیش ؛سازند

یابد، صرفاً منحدر به انجاام   شرعی و اجتناب از محرمات الهی، تبارز می

ال نیسات، بلکاه   ولیت و خارش شدن از تکلیف در برابر خداوند متعا ئمس

تعاالیم دینای، ماردم و جامعاه را از اخالاق نیا  و ملکاات فاضاله نیاار         

گرداند. این یا  امار    سازد و به نیروی دین و ایمان مجهر می مند می بهره

تارین برهاان    د تجرباه باررگ  محسوس و وجدانی است و در ایان ماور  

هار  هاای آن و مج  ای که مقید به دین اسلام و افکار و سانت  جامعه است.

به نیروی ایمان باشد، جامعه آرام، با امنیت و آراماش و متاوازن خواهاد    

ای در کماال آراماش و بادون خاوف و      بود و هر فردی در چنین جامعاه 

عِرض و ماالش را در امنیات خواهاد     ،نگرانی زندگی خواهد کرد و جان

هاای کااملی    که دین اسلام مربی بشریت است و انساان  معنای این  یافت.

 کند که بسان کوه راسح و استوار هستند، همین است. ت میرا تربی

زمامدار‌و‌دستگاه‌دولتت‌را‌بتر‌تطبیتق‌‌‌‌آیا‌جامعه‌مسئولیت‌دارد‌که‌‌( 

 شریعت‌اسیمی‌قادر‌بسازد‌و‌از‌او‌در‌این‌امر‌تمکین‌کند؟

  یاب:

تر گفته شد که تشکیل دولت اسلامی براسااس اصال حاکمیات     پیش
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در تطبیا  شاریعت الهای اسات      دین، منوط به قدرت حااکم شارعی  

 گرنه دولت غیر اسلامی خواهد بود. و

هتای‌گونتاگون‌آن‌‌‌‌ی‌ابعاد‌و‌عرصه‌ی‌مدنی‌با‌همه‌حکم‌ایجاد‌جامعه‌ج(

‌چیست؟

  یاب:

های مختلاف   ها و عرصه گرایش ،ی ابعاد  ی مدنی با همه ایجاد جامعه

آن هیچ اشاکالی نادارد؛ چاه در دولات اسالامی شارعی یاا غیار آن،         

 ی اسلام نباشد. که خارش از دایره بر این مشروط

ی‌آگاهی‌و‌اطیعات‌علمی‌و‌عملی‌از‌طریق‌افراد‌‌دهی‌و‌مبادله‌مشوره‌(د

ها‌و‌سازوکارهای‌شتورایی‌و‌تشتکییت‌‌‌‌ی‌امت‌و‌از‌مسیر‌دستگاه‌شایسته

‌مختلف‌آنم‌چگونه‌خواهد‌بود؟

 جوابک

سات؛  های دولت و ارکان آن ا ی دستگاه این ی  امر ضروری در همه

کاردن،   آن. در دولت اسلامی مشاورت چه دولت اسلامی باشد یا غیر 

ی تشاکیلات آن،   ی  عندر اساسی بوده و بر قدرت حااکم باا هماه   

شرعاً واجا  اسات. بارای دولات اسالامی در تماام تشاکیلات آن،        

 ؛کناد  رَوی و اساتبداد ر ی عمال   که باا تا   سراوار و شایسته نیست 

هااا و اعضااای آن بااا   دسااتگاه ی ارکااان دولاات و بلکااه بایااد همااه 

کرده وگاو  مینان مخلص کشور مشورت و گفتکارشناسان شایسته و ا

طااور عیناای و جااامع   و سیسااتم محاساابه را بااا کمااال دقاات و بااه  
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 کنند. تطبی 

براساس اصل فوق )اصل حاکمیات امات در حکومات اسالامی(      ( ه

 کنیمک های ذیل را طر  می سوال

ةٌ ی» (6 ْْ َمُ  َّکنْ منِْک َّ وَّ لتْ َّنِ الْْنُکْرِ و َّْ نَّ ع َّعرُْوفِ وَّ ینهْ َّیِر وَّ یأمُْرُونَّ باِلْْ دْعُ نَّ إلََِّ الْْ
ُْ الْْفُْلحُِا نَّ‏ ُُ ند کاه ماردم را باه    و باید از میان شما گروهی باشا  ؛6«َُولئِک 

و از کااار ناپسااند و   خواننااد و آنااان را بااه کااار پسااندیده اماار نیکاای فرا
 ارند.کنند. اینانند که رستگ نکوهیده نهی

این آیه از فریضه اجتماعی امار باه معاروف و نهای از منکار ساخن       

امتای کاه منباع     ؛ای که امت اسلامی باید به آن بپردازند گوید، فریضه می

را چگوناه  « امات »حاکمیات در حکومات اسالامی اسات. جنااب عاالی       

ی اجتمااعی و واجا  کفاایی     گرفتن فریضاه  کنید؟ آیا برعهده تعریف می

شاود کاه زناان از     نهی از منکر توسط امت، موج  مای  امر به معروف و

ی این فریضه، دور ساخته شوند، یعنای اساتثنا گردناد،     کننده گروه تطبی 

هاای مطلاوب نیار     چند که این زنان واجد علام، کفایات و شایساتگی    هر

ی شاریفه کاه    در آیاه « امت»توان گفت که  باشند؟ به عبارت دیگر آیا می

شاود   عروف و نهی از منکرند، زنان را شامل نمای مکلف به انجام امر به م

 و منظور از آن تنها مردان است؟

  یاب:
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جماعت و گروه است؛ زیرا امر باه معاروف و نهای از    « امت»مراد از 

منکر بر همه واج  کفایی است که ا مثل هر واجا  کفاایی دیگراا     

چناین   شاود. هام   اگر گروهی آن را انجام دهند، از دیگران سااقط مای  

د گفت که مراد از امت، اعم از مردان و زنان اسات و هایچ فرقای    بای

 ی مهم اجتماعی نیست. گرفتن این فریضه بین آنان در برعهده

ی دوم یکای از   ( بیعت زناان باا پیاامبر اسالام)ص( و بیعات عقباه      5

اشکال قادر ساختن زمامدار و دستگاه دولات بار تطبیا  شاریعت اسات.      

 کندک میزنان یادی ذیل از بیعت  د در آیهخداون

َّاى» َّاکَ  َّک الُْْؤْمنِاتُ یبایعنْ ن بِِ إذِا جاء َّا ال َّیه وا وَّ لا  ‏یا َ ائ ِ یَّا  ِ شْارِننَّ بِاا َّنْ لا ی َ
َّیدیهنِ  وَّ  َّینَّ َ َّهُ ب ین تََّ ُُن  وَّ لا یأتْینَّ ببِهُْتانٍ یفْ َّ َّوْلاد سْرِانَّْ وَّ لا یزْنینَّ وَّ لا یقْتلُنَّْ َ ی

َّک ی مَّ‏ ان َّرْجُلهِِان  وَّ لا یعلْاا رٌ َ َّ رَّفُاا   ِ َّ إنِ  ا  ِ َّرفْرِْ َّّاُن  ا ات َْ َّبااایعهْنُ  وَّ ا عْارُوفٍ َ
ٌْ‏ حي  ؛6«رَّ

اندگ با این شترای  بتا تتی     دهای پيامبر! هرگاه زنانن که ایمان آور

 گدزدی نکنند گکنند که هيچ چيزی را شریک خدا قرارندهند بيعز

تهمتز و ا،تترا پتي      گشان را نکشند ،رزندان گمرتکب زنا نشیند

آن ای کته بته    یز و پای خید نياورند و در هيچ کار پستندیده د

کتن و آمترز     نکنندگ با آنان بيعز دهنگ تی را نا،رمانن ،رمان من

 شان را از خدا بخیاه که خداوند آمرزنده و مهربان ایز. گناهان
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 شودک مطر  می سوالدر مورد این آیه چند 

َّعْرُوفٍ‏) جمله‌:اول‌سوال لا یعلْاانَّک ی م ی‌امر‌‌به‌کدام‌قسم‌از‌اقسام‌فریضه‌(وَّ 

ی‌فردی‌به‌عنوان‌یک‌‌فریضه به‌معروف‌و‌نهی‌از‌منکرم‌اشاره‌دارد؟‌به

 ی‌اجتماعی‌که‌مستلزم‌قدرت‌و‌حاکمیت‌است؟‌موعظه‌یا‌به‌فریضه

ی شاریفه، سانتی اسات کاه پیاامبر       منظور از معروف در آیاه   یاب:

کارده   ر اکرم وضاع . هر چیری را که پیامبکرده است خدا)ص( آن را وضع

 شود. نامیده می« معروف»است، در بین مسلمانان، 

ی‌شریفه‌منحآر‌به‌امور‌مشخآی‌است‌‌در‌آیه«‌معروف»آیا‌‌:دوم‌سوال

‌گیرد؟‌ی‌اسیم‌را‌فرا‌می‌یا‌به‌معنای‌وسیعی‌است‌که‌همه

 جوابک

شود. ماراد از معاروف    روشن می سوالچه گفته شد جواب این  از آن

کارده   سالام آن را باه معناای وسایع آن وضاع     ر اسنتی است که پیاامب 

 ی امر به معروف و نهی از منکر. است، نه خدوص فریضه

‌بیعت‌زنان‌از‌یک‌عمل‌سیاسی‌حکایت‌می‌سوال کند‌یتا‌صترفا ‌‌‌‌سوم:‌آیا

خاص‌زنانهم‌نه‌چیتز‌‌‌مسائلاعتقادی‌خاص‌و‌‌مسائلبیعتی‌است‌در‌مورد‌

‌؟‌لطفا ‌این‌مطلب‌را‌توضیح‌دهید.دیگر

  یاب:

یعت به معنای تعهد و تولیت اسات و عقاد بیعات عباارت اسات از      ب

تعهد و مبایعه به خلافت و وییت، یعنی قبول و اطاعت از کسی کاه  

ی شریفه خطاب باه پیاامبر، تداری      آیه ،این بر شود. بنا با او بیعت می



‌زن‌در‌نظام‌سیاسی‌اسلام‌‌‌36 ‌جایگاه

 

که زنان مؤمن اگر با تو بر مبنای اطاعات از تاو بیعات     دارد بر این می

یعت آنان را بپذیر، مشروط به شرایطی که در ماتن آیاه   کنند، تو هم ب

آمده است. پس منظور از بیعت در آیاه، یا  عمال سیاسای نیسات،      

باَری و ایماان باه رساالت      انبلکه عملی است به معنای اطاعت و فرم

 )ص(.پیامبر

هاا   ی آگاهی ی مشورت و مبادله ارایهجا که حاکمیت امت با  ( از آن9

  ی امات و از طریا   لی از سوی افراد شایستههای علمی و عم و تخدص

 یابد،   تحق  می ها و سازوکارهای شورایی دستگاه

ْْ یُا ر »باه مقتضااای آیااه   ُُ مْارُ َّ  َ ‏ ‏وَّ ْْ هُ ی امااور مؤمنااان را  کااه اداره6«بَّاانَّ

يااءُ »ی  و به مقتضای آیه کند؛ شورایی معرفی می َّوْلِ  َ ْْ هُ ا ُُ مِنااتُ بَّعْ مِنُ نَّ وَّ الْْؤُْ وَّ الْْؤُْ
هَّ ْنَّ عَّنِ الْْنُْکر‏ِبَّ‏ َّعْرُوفِ وَّ ینْ مُْرُونَّ بِالْْ یاار و   ؛ مردان و زنان باا ایماان ولایّ،   5«عضٍْ یأ

ی  کاه از فریضاه  کنند؛ به معروف و نهی از منکر می دیگرند و امر یاور هم

فردی امار باه معاروف و نهای از منکار در چاارچوب موعظاه حکایات         

 کند؛ می

توصایه باه حا ، صابر و      چناین باه مقتضاای عناوان سافارش و      هم

‏» ی استقامت که در آیه َّق  بْ‏ِ ‏‏وَّ تَّ اصَّ اْ بِالْْ دیگار   کساانی کاه یا    ؛ 3«وَّ تَّ اصَّ اْ بِاللا 
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 ،کنناد  کنند و به شاکیبایی و اساتقامت توصایه مای     را به ح  سفارش می

ساایری و ضارورت انتخااب     و به مقتضای اصل شایساته  ذکرشده است؛

  زن در علام، فقاهات، اجتهااد،    شایستگان، که گااهی ممکان اسات یا    

و باه مقتضاای    تر از مرد باشاد؛  های مطلوب، شایسته عدالت و تخدص

های نوعی برای امور فرزنادان و   ها و شایستگی مقیاس تنوع در تخدص

 خانواده؛

 شودک مطر  می سوالاکنون چند 

اول:‌آیا‌واجب‌یا‌جایز‌نیست‌که‌زن‌خود‌را‌برای‌مجالس‌پارلمانی‌سوال‌

کند‌یا‌در‌انتخابات‌شرکت‌کند‌و‌از‌این‌راه‌نقش‌خود‌را‌براساس‌‌کاندید

«‌امر‌به‌معروف‌و‌نهتی‌از‌منکتر‌‌»و‌«‌تواصی»م‌«شورا»آیات‌فوق‌در‌

‌ی‌سیاسی‌اسیمی‌خود‌را‌انجام‌دهد؟‌کند‌و‌وظیفهایفا

  یاب:

حاکمیت امت در پرتو مذه  امامیه، با برپایی دولتی استوار بر اصال  

تعیاین مقاام حااکم، باا      ،از ایان رو  .یاباد  یحاکمیت خداوند تحق  م

ا تدری  به نام و شخص او از طارف خداوناد در زماان حضاور و با     

گیارد؛ اماا تحقا      صاورت مای   بیان اوصاف مشخده در زمان غیبت

و حاکمیاات اماات براساااس سااایر مااذاه  اساالامی، بااا انتخابااات   

گیرد ناه باا ناص، جار رساالت پیاامبر        های ر ی صورت می صندوق

 است. ( که از نظر آنان نیر با نص ثابت شده)صاکرم

اعام از ماردان و    ،ی امات  از سوی دیگر مشورت بین افاراد شایساته  
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هاای دولات و تشاکیل شاورا، از واجباات و       در تماام دساتگاه   ،زنان

هاای علمای و    زیرا تباادل افکاار و آگااهی    ؛های دولت است مکلفیت

تداادی، امنیتای،   تجربه عملی و مشوره در امور اجتماعی، سیاسی، اق

فرهنگی، آموزشی و غیره در هار دولتای چاه شارعی باشاد یاا غیار        

تار گفتاه شاد کاه      شرعی، ی  امر ضاروی و حیااتی اسات و پایش    

ی شارعی مقاام حااکم در دولات اسالامی ایان اسات کاه بااا          وظیفاه 

کارشناسان، علما و نخبگان امین و مخلص اعام از ماردان و زناان در    

زیاارا  ؛ی دولاات، مشااورت کنااد هااا ی تشااکیلات و دسااتگاه  همااه

های حکومتی باید براسااس شایساتگی و لیاقات     گرفتن پست برعهده

تواناد در صاورت    زن مای  ،ایان  بار  باشاد، چاه مارد باشاد یاا زن. بناا      

لیاقت و تخداص، خاود را بارای عضاویت در مجاالس       ،شایستگی

 .پارلمانی کاندیدکند، چه در دولت اسلامی باشد یا غیر اسلامی

تواند‌ریاست‌‌گر‌عضویت‌پارلمان‌برای‌زن‌مجاز‌باشدم‌آیا‌میدوم:‌اسوال‌

‌های‌پارلمان‌را‌برعهده‌بگیرد؟‌کمیسیون

 های پارلمانی را برعهده بگیرد. تواند ریاست کمیسیون می  یاب:

‌تواند‌ریاست‌پارلمان‌را‌برعهده‌بگیرد؟‌سوم:‌آیا‌میسوال‌

 تواند ریاست پارلمان را برعهده بگیرد. می  یاب:

 



 

 

 

 

 

 های عمومی و حقوق اساسی زن و آزادی

‌ششم:‌سوال

دولت‌اسیمی‌دولتی‌است‌که‌همه‌‌اند‌چه‌فقهای‌اسیم‌گفته‌سب‌آنبه‌ح

ی‌او‌را‌تضتمین‌‌‌ولانهئهتای‌مست‌‌‌کنتد‌و‌آزادی‌‌حقوق‌انسان‌را‌رعایت‌متی‌

آزادی‌بیان‌و‌اظهار‌‌مدم‌از‌قبیل:‌آزادی‌شخآیم‌فکری‌و‌اعتقادینمای‌می

های‌سیاسی‌را‌اشغال‌‌تواند‌پست‌انسان‌می‌ماز‌این‌رو‌.نظر‌و‌آزادی‌سیاسی

شورا‌و‌انتقاد‌از‌حکومتت‌و‌آزادی‌بیتان‌در‌‌‌‌انندکند‌و‌در‌امور‌سیاسی‌م

عمومی‌در‌اسیمم‌‌‌م‌قاعدهاز‌سوی‌دیگر‌.حدود‌قوانین‌شریعت‌سهم‌بگیرد

باتوجه‌به‌‌باشد.‌میبرابری‌بین‌افراد‌و‌از‌آن‌جمله‌برابری‌بین‌مرد‌و‌زن‌

ی‌حقوق‌و‌‌توان‌زن‌را‌در‌مورد‌برخورداری‌از‌همه‌شده‌آیا‌می‌دموارد‌یا

کرد؟‌دلیتل‌‌هام‌از‌برابری‌با‌مرد‌استتننا‌‌آن‌های‌سیاسی‌یا‌برخی‌از‌آزادی

‌الدلاله‌بر‌این‌ادعا‌چیست؟‌صریح‌و‌قطعی

  یاب:  

، فاردی، فکاری، آزادی بیاان،    های حقوق اجتمااعی  ی عرصه در همه
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هاای ماالی    ها، فعالیات  گذاری سرمایهی انواع  نظر، ورود در همهاظهار

هاای طبیعای و احیاای     های جهاانی، کسا  ثاروت    در بازار و بورس

ی  شود. البتاه هماه   اراضی بایر و غیره، زن از برابری با مرد استثنا نمی

زیاارا  ؛هاا بایاد در حاادود مجااز شاریعت، انجاام شاود       ایان فعالیات  

هاا   ایر باا ارزش های اقتدادی ممنوع و منا  ها و فعالیت گذاری سرمایه

هاای   و اهداف دینی و اخلاقی مانند اساتفاده از رباا، تجاارت شاراب    

الکلی، مرده، گوشت خوك، مواد مخادر، احتکاار، تقلا  و غیاره از     

 نگاه شریعت مجاز نیست.  

ی حقاوق را بارای انساان     دولت شرعی اسلامی هماه  ،از سوی دیگر

را بارای او در   ی انواع و اشکال آزادی کند و همه مسلمان تضمین می

ها باید در حدود مجاز شارعی باشاد ناه     ی این گیرد، ولی همه نظر می

بدین معنای کاه ایان آزادی نبایاد باعاث سال  آزادی        ؛طور مطل  به

ها و اهداف دینای و اخلاقای در تضااد     دیگران شود و نباید با ارزش

کاه انساان در ایان ماوارد آزاد      باشد؛ مانناد دروغ، غیبات و مانناد آن   

چه گفته شد، هیچ فرقای باین مارد و زن وجاود      ی آن ست. در همهنی

 ندارد.

‌هفتم:‌‌سوال

کشورم‌غیر‌استیمی‌باشتد‌ماننتد‌کشتورهای‌اروپتایی‌یتا‌کشتورهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر

مانند‌اکنتر‌‌‌؛شود‌ها‌مطابق‌به‌حکم‌قرآن‌حکومت‌نمی‌اسیمی‌که‌در‌آن
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کشورهای‌اسیمی‌کنونی؛‌آیا‌جوا ‌در‌مورد‌شایستتگی‌زن‌در‌تآتدی‌‌‌

‌کند؟‌اولم‌تفاوت‌می‌سوالهای‌سیاسی‌ذکرشده‌در‌‌تسم

  یاب:

از نظر فقها در دولت اساتوار بار اصال حاکمیات دیان، تنهاا در ساه        

زن متدادی باایترین مقاام حااکم در      ؛مورد اشکال وجاود داردک اول 

در ایاان دولاات زن  ؛ی دولات( شااود. دوم  آن دولات )ریاساات عالیااه 

دار مقاام   دولات زن عهاده   در این ؛دار سمت قضاوت شود. سوم عهده

افتا شود. هرچند که اظهار در نظار ماا جاواز هار ساه ماورد اسات،         

. اماا  ها در وجود زن فراهم باشاد  که شرایط این سمت مشروط بر این

ها در دولات اسالامی مبتنای بار حاکمیات       گرفتن سایر سمت برعهده

ولات،  اگار د  ی فقیهاان جاواز دارد.   نظار هماه   دین، توساط زناان، از  

هاا، بادون    ی سامت  گارفتن هماه   ی نباشد، برای زناان برعهاده  اسلام

 استثنا، جواز دارد.

‌هشتم:‌سوال

است‌و‌معنای‌«‌تسلط‌انسان‌بر‌مال‌خود»ی‌‌قاعده‌ماز‌مسلمات‌فقه‌اسیمی

حق‌تآرف‌در‌امتوال‌او‌را‌‌‌کس‌جازه‌انسانم‌هیچآن‌این‌است‌که‌بدون‌ا

یم‌مسلط‌بر‌جان‌خود‌انسان‌به‌طریق‌اوَل‌م‌باید‌گفتبر‌این‌اساس‌.ندارد

هام‌حق‌تآرف‌در‌مقدرات‌‌انسان‌جازهبدون‌ا‌کس‌باشد؛‌یعنی‌هیچ‌مینیز‌

ون‌آنان‌را‌ندارد.‌بر‌اساس‌این‌قاعده‌که‌مردم‌بر‌مال‌و‌جتان‌ختود‌‌‌ئو‌ش
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مسلط‌هستند‌و‌زن‌نیز‌به‌عنوان‌یک‌انسانم‌بتر‌متال‌و‌جتان‌ختود‌تستلط‌‌‌‌‌‌

یتد‌متورد‌رضتایت‌‌‌‌ون‌زنان‌تآرفاتی‌داردم‌بائپس‌دولتی‌که‌در‌ش‌.دارد

بدین‌معنی‌که‌زن‌باید‌‌؛مقننهی‌‌از‌ریاست‌دولت‌گرفته‌تا‌قوه‌؛آنان‌باشد

چه‌گفته‌شدم‌آیا‌اسیم‌‌توجه‌به‌آنانتخا ‌اعضای‌دولت‌سهیم‌باشد.‌بادر‌

دهد‌که‌در‌انتخا ‌رئیس‌دولتتم‌اعضتای‌حکومتتم‌‌‌‌‌برای‌زن‌اجازه‌می

‌د؟ی‌مقننه‌و‌سایر‌مجالس‌انتخابیم‌اشتراک‌کن‌اعضای‌قوه

  یاب:

 ،جاایر اسات زن در انتخااب رئایس دولات، اعضاای حکومات        !بلی

 طور عموم اشتراك کند. ی مقننه و سایر مجالس انتخابی به قوه

‌نهم:‌سوال

)پارلمان(‌باشدم‌گیاری‌ی‌مجلس‌قانون‌اگر‌برای‌زن‌جایز‌باشد‌که‌نماینده

‌شتودم‌‌که‌در‌پارلمان‌مطرح‌می‌‌سیاسی‌مسائل)گواهی(‌او‌در‌آیا‌شهادت

اجتمتاعی‌و‌فقهتیم‌معتتادل‌نآتف‌شتهادت‌متترد‌‌‌‌‌‌مستتائلماننتد‌برختی‌از‌‌‌

سیاسی‌یک‌رأی‌‌مسائلشود؟‌به‌عبارت‌دیگر‌آیا‌رأی‌زن‌در‌‌محسو ‌می

‌شود‌یا‌نآف‌رأی؟‌کامل‌حسا ‌می

  یاب:  

سیاساای، اقتدااادی، اجتماااعی و    مسااائلی  شااهادت زن در همااه 

چ شاود و های   فرهنگی، معادل و برابر با شاهادت مارد محساوب مای    

چنین ر ی او مانند ر ی مارد اسات.    هم .فرقی بین آن دو وجود ندارد
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شاود،   ندف شهادت مارد محساوب مای    که شهادت)گواهی( زن این

ی  بااره  مربوط به موارد خاصی است که ناص خااص در شاریعت در   

 1ها وارد شده است. آن

                                                                 
ها، انتسابات، مذاکرات پارلمانی و مباح ی مشابه آن که  گیری . منظور این است که در ر ی1

د ود   کند، ر ی و نظر زن مانند مرد ی  ر ی کامل مکسوب می زن هم حضور و مشارکت پیدامی

که گفته دده دهادت دو زن معادل د هادت ی   م رد اس ت در      ا نصف ر ی مرد. ایننه ناقص و ی

 ی موارد تعمیم داد.   توان آن را بر همه موارد  اصی است که در فقه ذکردده و نمی

ْْ »ی بق ره اس ت:    سوره 393ی دریفه مبنای اصلی این مسأله آیه ینِ ماِنْ رِجاالکِ دَّ ي دُوا یَّاه َّشاْهِ ت َْ وَّ ا
یک   ْْ َّا ل َّاِنِْ  داُ َّا الْأُ اْر َ إحِاْ َّتاُاذَّنرَّ  داُ ا َ إحِاْ   َ ا ُِ َّ َّنْ ت َ َّداءِ  ااه ش  ا ْنَّ ماِنَّ ال َّرْمَّ َّتاانِ ِ  اانْ ت َ ٌَ وَّ امرَّْ جُا َّرَّ َّاایِن َ یعن  ی « ناا رَّجُل

تان دو تن را گواه بگیرید و اگ ر دو م رد نبودن د ی        عبوه بر نودتن سند در دَین، از میان مردان

د گواه بادند. تعیین دو زن به جای ی  مرد برای این اس ت  پسندی مرد و دو زن از گواهانی که می

رود یکی از آن دو زن فراموش کند که در این ص ورت بای د یک ی از آن دو ک ه ب ه       که بیم آن می

 آوری کند.   اطر دارد دیگری را یاد

پیدا است، اولاس؛ منظ ور از ضبلت)تض ل( در آی ه فرامود ی اس ت ن ه         که از ظاهر آیه چنان

؛ یعنی در نظرگرفتن دو زن بدان جهت اس ت ک ه ممک ن اس ت یک ی از آن دو، موض وم       گمراهی

چ ه در   دهادت را فراموش کند که در این صورت زن دوا یادآوری  واهد کرد. ثانی اس؛ مط ابق آن  

فقه بیان دده، دهادت در مککمه باید با تماا جزئیات  ود متکی و مبتن ی ب ر ح ز و مش اهده     

ه ا، مص روف    طور غال  مسصوصاس در گذد ته  کند. چون زن به یت نمیبادد و حدس و گمان کفا

ت ر   های عملی و اجتماعی حضور دادته است، دهادت او ک م  تر در صکنه امور  انواده بوده و کم

ک ه د هادت و گ واهی ی   موض وم       رو، و با توجه به این مبتنی بر حز تلقی دده است. از این

ثب ات ی ا تض یی  حق وق اف راد ارتب اط دارد، در د ریعت        حقوقی و قضایی بسیار مهم است و به ا

را معتب ر دانس ته اس ت ت ا د هادت دو زن مکم ل       « تع دد »دهادت ی   زن را ک افی ندانس ته و    

 دیگر مکسوب دود.  ی 
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پز اعتبار تعدد به  اطر نقصان در اهلیت حقوقی و انسانی زن نیست، بلکه به  اطر عام ل  

دا حز و ماهیت  اص دهادت است. از همین رو، در  ارجی یعنی فرامودی، عدا حضور و ع

ت ر از م ردان اه ل اط بم اس ت، م  ل        بیش مسائلی زنان است؛ یعنی زن در آن  ی که ویژهمسائل

ه ا، د هادت    موضوعات مربوط به ولادت، عیوب  اص زنانه، وجود یا عدا بکارت و مشابه آن

د ود و در چ ه    ه م واردی پذیرفت ه م ی   که دهادت زن در چ   کند. این زن به تنهایی نیز کفایت می

ی دهادت م رد   دود، آیا با ضمیمه دود و در مواردی هم که پذیرفته می مواردی اصبس پذیرفته نمی

و در موارد انفراد هم آیا د هادت ی   زن    ی دهادت مرد  طور منفرد، یعنی بدون ضمیمه بادد یا به

ونی در م ذاه  فقه ی اس بمی وج ود     کافی است یا تعدد درط است؟ نظریات و فتواهای گون اگ 

 ها باید به مناب  فقهی مربوطه مراجعه دود. )مترجم( ی آن دارد که برای مطالعه



 

 

 

 

 

 جایگاه زن و مرد در خانواده و اجتماع

‌دهم:‌سوال

ر‌داختل‌ختانواده‌از‌دیتدگاه‌‌‌‌هتا‌و‌وظتایف‌د‌‌‌م‌نقشروشن‌است‌که‌تقسی

ی‌‌هنفق‌ماز‌همین‌رو‌.مبتنی‌بر‌خآوصیت‌مردانگی‌و‌زنانگی‌است‌اسیمم

‌بر‌مرد‌واجب‌کرده یعنتی‌متکفتل‌و‌‌‌‌؛بتر‌زنتان‌‌«‌قواّم»و‌او‌را‌‌زوجه‌را

چه‌در‌محیط‌خانواده‌در‌‌به‌آندار‌امور‌آنان‌قرار‌داده‌است.‌باتوجه‌‌عهده

ات‌عمومی‌ها‌در‌حی‌ولیتئها‌و‌مس‌توان‌تقسیم‌نقش‌می‌گرفته‌شدهم‌آیانظر

‌ماساس‌خآوصیت‌مردانگی‌و‌زنانگی‌مقایسه‌کردرا‌نیز‌به‌خانواده‌و‌بر

توان‌تقسیم‌‌ی‌متفاوت‌هستند‌و‌نمی‌که‌خانواده‌و‌اجتماع‌دو‌عرصه‌یا‌این

‌در‌این‌دو‌عرصه‌یک‌ولیتئمس ‌سان‌پنداشت؟‌‌ها‌را

  یاب:  

این اساس بنیان نهاده شاده کاه باه منظاور     نظام خانواده در اسلام بر 

حفاظات از موجودیات و کرامات زن و جایگااه وایی او در تربیات      
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های زنادگی در داخال خاانواده باا تماام       ولیتئفرزندان، سنگینی مس

عناصر آن بر دوش مرد نهاده شاده اسات ناه زن؛ اماا در عاین حاال       

هویات   شخدایت و  ،شریعت، زن را از انجام کارهایی که با کرامات 

چاه   بایاد گفات آن   نداشته باشد، مانع نشده اسات.  اسلامی او منافات

گفته شد مربوط به محیط خانواده است، ولای در حیاات عماومی در    

بادین معنای کاه     ؛همه ابعاد آن هیچ فرقی بین مرد و زن وجود ندارد

های اجتمااعی   مسئولیتتوان  این دو عرصه با هم تفاوت دارد و نمی

کارد و نقاش مارد و زن را     بر محیط خانواده مقایساه  ی را نیرو عموم

 نیر با آن معیارها سنجید.

‌یازدهم:‌‌سوال

لِ » فرماید:‌خداوند‌در‌قرآن‌کریم‌می ا ج ِ للِر  وَّ  فِ  و َّعْرُ لْْ ا بِ هِن   َّي ََّل ی  َُ ال ذ ْ نُ  مثِ َّّ وَّ 
ةٌ‏ جَّ رَّ دَّ هِن   َّي ‌1«ََّل ی‌زنتان‌‌‌و‌مانند‌همان‌وظایفی‌که‌به‌سود‌متردان‌برعهتده‌‌؛

و‌مردان‌به‌‌باشد‌میی‌مردان‌نیز‌‌عهدهطور‌شایسته‌به‌سود‌آنان‌بر‌بهتم‌اس

‌ای‌بر‌زنان‌برتری‌دارند.‌درجه

ی‌که‌‌ور‌از‌درجهمطرح‌است‌که‌منظ‌سوالی‌شریفه‌این‌‌در‌مورد‌این‌آیه

مردان‌بر‌زنان‌دارند‌چیست؟‌این‌درجه‌چه‌معنی‌دارد؟‌آیتا‌ایتن‌درجته‌‌‌‌

گی‌عمتومی‌نیتز‌جریتان‌‌‌‌منحآر‌به‌زندگی‌ختانوادگی‌استت‌یتا‌در‌زنتد‌‌‌‌

‌یابد؟‌می
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  یاب:  

 ؛و رتباه یاا جایگااه اسات    « منرلت»ی شریفه،  منظور از درجه در آیه

بار زن  « قاوّام » زیرا منرلت مرد در داخل خاانواده ایان اسات کاه او    

زیارا در ماورد حا  اساتمتاع      ؛دار امور او اسات  باشد. یعنی عهده می

نکاا  یعنای طالاق او    مرد، زن ح  امتناع ندارد و رهاایی زن از قیاد   

باشد. این حکم مختص به داخل خاانواده اسات    نیر به دست مرد می

و در بدل این منرلت مرد در نظام خاانواده، زن نیار حقاوقی بار مارد      

اعام از مساکن، لبااس،     ،ی مناس  شأن و کرامت زن دارد؛ مانند نفقه

غذا و معیشتی که آرامش و امنیت او را تاأمین کناد و ساایر حقاوق.     

هااای حیااات  ی عرصااه ا در خااارش از محاایط خااانواده و در هماه اما 

آموزشی و غیره، هیچ فرقای باین    ،ون سیاسی، اقتدادیئعمومی و ش

 مرد و زن وجود ندارد.

‌دوازدهم:‌سوال

ءِ‏» فرماید:‌خداوند‌می ا لن ِس ا َّىَّ  نَّ َ مُ  ا   َّ ا لُ  ا ج ِ لر  مردان‌قواّم‌بر‌زنتانم‌‌؛‌1«ا

 ستند.دار‌امور‌آنان‌ه‌یعنی‌متکفل‌و‌عهده

ی‌شتریفه‌مطترح‌شتدهم‌منحآتر‌بته‌‌‌‌‌‌‌بودن‌مرد‌بر‌زن‌که‌در‌آیه‌آیا‌قواّم

های‌زندگی‌عمومی‌نیتز‌‌‌زندگی‌خانوادگی‌است‌یا‌این‌قواّمیت‌به‌صحنه

                                                                 
 23، آیه نساءسوره . 1
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‌یابد؟‌امتداد‌می

  یاب:  

یعنای در  ؛ بودن مرد بر زن منحدر باه زنادگی خاانوادگی اسات     قوّام

 اعماومی    اماا در حیاات   .قلمرو خاانواده، مارد سرپرسات آن اسات    

 1که گذشت ا هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد. چنان

 

                                                                 
. در مورد قواّمیت و مباحث مربوط به: مفهوا، قلمرو، درایط و دلایل تکق ق آن و بررس ی   1

 ی قوامیت مرد بر زن، رجوم کنید به: هبار دلایل موافق و مسالف در

 سوره نسا. 23ی  ، ذیل آیه3طباطبایی، سید مکمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج -1

ی سرور دان ش، چ اپ    مهدی، زن در سیاست و اجتمام، ترجمه دمز الدین، دی  مکمد -3

 . 69 - 99، ص1291اول، کابل، 

های   انوادگی،   ی زمینه ین نظر را که مرد در همهالدین در این کتاب به تفصیل ا عبمه دمز

زن صبحیت زمامداری را ندادته باد د، م ورد      اجتماعی و سیاسی، قواّا بر زن بادد و در نتیجه

ک رده اس ت.    نقد قرارداده و با بیان علت و موارد قوامیت، آن را منکص ر ب ه ام ور   انواده تلق ی     

 )مترجم(



 

 

 

 

 

 نقد چند حدیث

‌سیزدهم:‌سوال

نقل‌شده‌مبنی‌بر‌در‌وصف‌زن‌احادینی‌که‌از‌حضرت‌رسول‌اکرم)ص(‌

‌ر‌دین‌استم‌آیا‌احادیث‌صحیحه‌هستند؟العقل‌یا‌ناقص‌د‌که‌زن‌ناقص‌این

طور‌‌صحیح‌باشندم‌به‌)ص(ی‌که‌این‌احادیث‌منسو ‌به‌پیامبردر‌صورت

العقتل‌استتم‌در‌‌‌‌چگونته‌زن‌نتاقص‌‌‌مشخص‌معنای‌این‌نقآتان‌چیستت؟‌‌

در‌صتورتی‌‌‌که‌شهادت‌او‌پییرفته‌شده‌و‌دارای‌اهلیت‌مالی‌است؟‌حالی

که‌ناقص‌العقل‌باشدم‌چترا‌از‌تآترف‌در‌امتور‌متالی‌مربتوخ‌بته‌ختودم‌‌‌‌‌‌‌‌

رف‌در‌ه‌تآت‌شوهر‌یا‌ولیّ‌به‌او‌اجاز‌جازهاقل‌بدون‌ا‌محجور‌نباشد‌یا‌حد

آیا‌این‌نقآان‌دارای‌این‌اثر‌است‌که‌زن‌از‌حقوق‌‌امور‌مالی‌داده‌نشود؟

‌های‌سیاسی‌در‌زندگی‌اجتماعی‌محروم‌شناخته‌شود؟‌مسئولیتو‌

  یاب:  
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دادن آن باه رساول اکارم)ص(     و نسابت  باشاد  میمعتبر ن 1این حدیث

صحی  نیست. علاوه بر آن، این حدیث قابال تأییاد و تدادی  نیار     

های عینای اسات. چاون     خلاف محسوس و واقعیت زیرا بر باشد؛ مین

هاای علمای کاه     ی عرصاه  که عقل زن در همه ملموس و عیان است  

تار نیسات. از ساوی     زن حضور و موجودیت دارد، از عقل مارد کام  

شود کاه باین مارد و زن در ایان      از آیات و روایات استفاده می ،دیگر

ر فارض اعتباار و   با  امورد فرقی وجاود نادارد. شااید ایان حادیث       

تار از   صحت آن ا ناظر بار ایان باشاد کاه طبیعات ناوعی زن، بایش        

طبیعات ماارد، حسااس و دارای احساسااات، محبات، رقاات قلاا  و    

گااهی ایان    ،از هماین رو  .متمایل به آرایش، آراستگی و زیبایی است

یاباد و   احساسات بر عقلانیت و تفکر او در زندگی عمومی غلبه مای 

                                                                 
 دده رجوم کنید به: ه در سوال چهاردهم مطرح. در مورد این حدیث و حدی ی ک1

، ق م،  1، ج ةالاس بمی  ةعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدول   الله حسین منتظری، آیت -1

 چاپ اول، درایط والی یا زمامدار اسبمی.

ی سرور دان ش، چ اپ    مهدی، زن در سیاست و اجتمام، ترجمه دمز الدین، دی  مکمد -3

  .1291اول، کابل، 

الدین در این کتاب دلای ل مسالف ان زمام داری زن را از ق رآن ک ریم، س نت،        مرحوا دمز

اجمام و وجوه استکسانی دیگ ر، ب ه تفص یل م ورد بک ث و بررس ی ق رارداده اس ت. در بس ش          

روایات، ده دسته از روایات از جمله روایاتی را که در متن ذکردده، از نگاه سند و دلال ت م ورد   

الله فیاض، مش ابه و   های آیت های ایشان در این مباحث کامبس با دیدگاه ت. دیدگاهنقد قرارداده اس

 نزدی  است. )مترجم(
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زیارا چاه بساا زنای      ؛که هر زنای چناین باشاد   این بدان معنی نیست 

تر و استوارتر از مارد   ، با صلابتاراده و قوت قل وجود دارد که در 

 گردد. یادمی« زن آهنین»به عنوان  ،از همین رو .باشد می

‌چهاردهم:‌سوال

م » که‌فرموده‌است:منسو ‌به‌پیامبر‌اکرم)ص(‌‌استحدینی‌ ا  یفلح  لن 
ْ امرَ ا امرُ ل   ردمی‌که‌سرپرستی‌کار‌خود‌را‌به‌زن‌بسپارند‌و‌م‌؛‌قوم«وو

 خود‌بگمارند(‌رستگار‌نخواهندشد.زن‌را‌به‌زمامداری‌‌)

‌است؟‌(‌آیا‌حدیث‌صحیحه2

‌جواب:

زیارا معناای    ؛بلکه غیر قابل تددی  است ،معتبر نیست 1این حدیث

ه کناد و هایچ   تواناد کشاور را ادار   عنوان زن، نمی آن این است که زن به

که رهبری و زماماداری زن، منجار    این .عهده بگیردرا بر ی  از شؤون آن

ایان   شاود  هاای حیااتی آن مای    ی عرصاه  همه یبه سقوط کشور و نابود

                                                                 
 . این حدیث در مناب  زیر ذکردده است:1

 ، کتاب المغازی، باب کتاب النبی الی کسری و قیصر.84، ص 2صکیح بساری، ج  .1

 ستعمال النساء فی الککم.، کتاب آداب القضاء، باب النهی عن ا9سنن نسایی، ج  .3

 .3291، حدیث 93، ابواب الفتن، باب 2سنن ترمذی، ج  .2

 )مترجم(  .211، ص 2دی  طوسی، السبف، ج  .3
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ی زن، نقداان و کمباود داشاته     کاه عقال و اندیشاه    امکان ندارد مگر این

ی مراکار و   چناین قضااوتی در هماه    تار گفتایم   کاه پایش   باشد. در حالی

ی اجتماااعی کااه زن حضااور دارد، هااا هااای علماای و صااحنه انساتیتوت 

 های عینی است. خلاف وجدان و مخالف واقعیت بر

(‌اگر‌هم‌نسبت‌این‌حدیث‌به‌پیامبر‌اسیم)ص(‌صتحیح‌باشتدم‌آیتا‌از‌‌‌‌1

‌مشهور‌یا‌متواتر؟‌می‌روایات‌است؟‌از‌روایات‌آحاد‌کدام‌طبقه

  یاب:

هاای واحاد اسات و چاون مضامون و محتاوای آن مخاالف         از خبار 

 اید تأویل گردد.وجدان است، ب

(‌اگر‌نسبت‌حدیث‌به‌پیامبر‌اکرم‌)ص(‌صحیح‌باشدم‌آیا‌پیامبر‌آن‌را‌9

به‌عنوان‌اخِبار‌و‌حکایت‌بیان‌کرده‌در‌مورد‌عدم‌رستگاری‌مردمی‌کته‌‌

کنند.‌یعنی‌پیروان‌کسری‌که‌بعد‌از‌فوت‌او‌زمامداری‌‌به‌شورا‌عمل‌نمی

‌به‌دختر‌او‌سپردندم‌در‌حالی ‌مستائل‌آگاهی‌از‌‌که‌آن‌دختر‌هیچ‌خود‌را

گیاری‌و‌‌اجتماعی‌نداشت؟‌یا‌این‌که‌پیامبر‌این‌حدیث‌را‌به‌عنوان‌قانون

ست‌که‌بر‌هر‌حکم‌شریعتم‌بیان‌داشته‌که‌در‌این‌صورت‌معنای‌آن‌این‌ا

‌زمامداری‌کشور‌را‌برعهده‌بگیرد؟‌زنی‌حرام‌است

که این حدیث غیر قابال تدادی     قبلاً گفتیم که علاوه بر این  یاب:

نسبت آن به پیامبر)ص( ثابت نشده و بر فرض ثبوت بایاد تأویال   است، 

 گردد.

کترده‌کته‌ایشتان‌بته‌‌‌‌‌ (‌آیا‌پیامبر)ص(‌این‌حدیث‌را‌به‌این‌عنوان‌بیان4
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حیث‌یک‌رهبر‌و‌زمامدارم‌شرایط‌متردم‌را‌در‌آن‌دوره‌درک‌کترده‌و‌‌‌

براستاس‌شترایط‌آن‌زمتانم‌زن‌صتیحیت‌‌‌‌‌‌تادیده‌‌مآلحت‌را‌در‌این‌می

وحی‌الهی‌حکم‌ثابت‌شرعی‌‌ندارد‌یا‌به‌عنوان‌پیامبر‌و‌مبلغّزمامداری‌را‌

تواند‌ولایت‌‌نمی‌موجب‌آن‌زن‌در‌هیچ‌زمان‌و‌مکانی‌کرده‌که‌به را‌بیان

‌برعهده‌بگیرد؟ ‌عامه‌و‌زمامداری‌را

چااه از پیاامبر خاادا)ص( صادور یافتااه ظهااور دارد در    ک آن تیاب 
تار گفتایم کاه     شکه به عنوان حکم شرعی بیان گردیده است، ولی پی این
روایت از پیامبر)ص( ثابت نگردیده است و بر فارض ثباوت    این صدور

 کرد. توان به ظاهر آن عمل نیر باید تأویل گردد. پس نمی
این‌‌گردیدم‌بااول‌ذکر‌سوالهایی‌را‌که‌در‌‌ی‌سمت‌توان‌همه‌(‌آیا‌می5

یت‌که‌از‌ولا‌ها‌به‌عنوان‌این‌یعنی‌همه‌یا‌برخی‌از‌آن‌؛حدیث‌مقایسه‌کرد

‌باشد؟‌میگردندم‌بر‌زن‌حرام‌‌عامه‌و‌زمامداری‌محسو ‌می

هاای ماذکور    ی سامت  این حدیث بر فرض صحت آن، هماه   یاب:

گردد، بلکه ظاهر آن اختداص به وییات امار    اول را شامل نمی سوالدر 

 یعنی وییت عامه و زمامداری جامعه دارد.

کترد‌کته‌‌‌‌عمتل‌‌ی‌ذیل‌اساس‌قاعدهتوان‌در‌فهم‌این‌حدیث‌بر‌(‌آیا‌می6

نه‌خاص‌بودن‌سببی‌کته‌در‌‌‌معیار‌و‌میکم‌عموم‌لفظ‌است‌:‌»گوید‌می

فظ‌عام‌همراه‌ای‌ل‌بدین‌معنی‌که‌هرگاه‌در‌جمله«‌ذکر‌شده‌است.‌‌جمله

به‌سبب‌خاصم‌تخآیص‌‌‌خاصی‌ذکر‌شودم‌این‌لفظ‌عام‌با‌سبب‌یا‌مورد

‌ماند؟‌خورد‌و‌بر‌عموم‌خود‌باقی‌می‌نمی
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زیارا اگار در    ؛کناد  مای  اوت ماوارد، تفااوت  با تف 1این قاعده  یاب:

موردی، علت حکم تدری  و ذکر شده باشد، منااط و مالاك، عمومیات    

در  ااگار علات ذکار نشاده باشاد، عماوم یاا اطالاق لفاظ            .علت اسات 

                                                                 
فقه بک  ی اس ت تک ت عن وان      . برای درک درست سوال و جواب باید گفت: در علم اصول1

طور قط  ب دانیم عل ت    هیعنی تعیین علت حکم و منظور از آن این است که اگر ما ب« تنقیح مناط»

حکم، وصف معینی است و سایر اوصاف در آن د التی ندارد، آن حکم مکدود به م وارد وج ود   

در  »همان وصف  واهد بود و سایر اوصاف تأثیری نسواهد دادت. به عنوان م ال هرگاه بپرسند: 

، «باره بس وان  نمازت را دو »و در جواب بشنوند: « ایم تکلیف چیست؟ حالت نجاست نماز  وانده

باره  واندن نماز چیزی غیر از نجاست بدن نیس ت و  ص وص    به  وبی واضح است که علت دو

که دسص ی در ح ال    دسص، نماز معین، هویت و اوصاف دیگر در مسأله مؤثر نیست. یا م ل این

ی ن  ی ا پرسید؛ چه کند؟ جواب دنید به کف اره  کرده بود از پیغمبر)ص(  روزه با همسر  ود نزدیکی

دود که تنها علت کف اره، ابط ال    ای را آزاد کند. از این پرسش و پاس  چنین فهمیده می گناه، برده

 روزه است و  صوصیت دسص، موق ، همسربودن و غیره در آن مؤثر نیست. 

طور قط ، علت اصلی تعی ین د ود، وص ف     دود: در صورتی که به در چنین مواردی گفته می

و مبک اص لی  « مورد، مسصص نیست»مسأله ندارد. به بیان دیگر  اص مورد، تأثیری در حکم 

 حکم اثباتاّ و نفیاّ، وجود علت است.

هرگاه   کننده در متن این است که در حدیث مذکور دود منظور سوال با توضیح بالا رودن می

ی زن ان را در   بودن زمامدار بادد، پز این حکم، حکم ع اا  واه د ب ود و هم ه     علت حکم، زن

دود و ا تصاص به مورد، یعنی قوا کسری و د تر او و د رایط   ها و موارد دامل می ی زمان همه

ت وان حک م ع اا را ب ه      نبادد، می« بودن زن » اص زمانی و مکانی آن، ندارد. اگر علت آن تنها 

مورد  اص آن، یعنی د تر کسری و درایط  اص زم ان و مک ان تسص یص داد. از ای ن رو، در     

 ص وص    د ود ن ه ب ه    که اگر در متن، علت معین بادد، به عموا علت عمل م ی  جواب گفته دده

 ماند. )مترجم( مورد و اگر علتی در کار نبادد، لفظ به عمومیت یا اطبق  ود باقی می
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 ماند. ا بر حال خود باقی می که وجود داشته باشد صورتی

‌پانزدهم:‌سوال

توان‌به‌آن‌عمل‌‌آیا‌می‌مقطعینه‌‌که‌دلالت‌خبر‌واحد‌ظنّی‌است‌‌ین(‌با‌ا2

‌کرد؟

ی سلساله   عمل به آن درست است در صورتی کاه هماه   !بلی  یاب:

 راویان ثقه باشد.طری  سند آن به امام)ع( از 

توان‌به‌خبر‌‌مربوخ‌به‌نظام‌اسیمی‌و‌قواعد‌حقوقیم‌می‌مسائل(‌آیا‌در‌1

‌های‌ظنّی‌تمسک‌جست؟‌واحد‌و‌سایر‌روایت

کاه   ایان  ،دو شرطک اول ، مشروط بهتمس  کردها  توان به آن می بلی،

کاه مضاامون و   ایان  ،ی سلساله ساند آن از راویاان ثقااه باشاد. دوم     هماه 

 محتوای آن مخالف کتاب و سنت نباشد.

تتوان‌بته‌‌‌‌مربوخ‌به‌حقوق‌اساسی‌و‌قتانون‌اساستیم‌متی‌‌‌‌مسائل(‌آیا‌در‌9

‌احادیث‌مشهور‌تمسک‌کرد؟

تاوان باه    ناه نمای   گر شد ودر صورتی که مفید اطمینان و وثوق با ،بلی

 ها تمس  جست. آن



 

 

 

 

 

 نقد دلیل اجماع

‌شانزدهم:‌سوال

یعنی‌کسانی‌که‌معتقد‌به‌حقتوق‌سیاستی‌بترای‌زن‌نیستتندم‌بته‌‌‌‌‌‌‌ممخالفان

‌شود:‌مطرح‌می‌سوالجا‌چند‌‌کنند.‌در‌این‌استدلال‌می«‌اجماع»

‌یابد؟‌چنین‌اجماعی‌چگونه‌تحقق‌می‌(2

  یاب:

افتاا و  صا  قضاا،   ابار مناع تدادی من    علایهم( رضوان الله  )اکثر فقها

 ادعاای اجمااع دارناد؛    رهبری( توسط زن در دولت اسلامی )وییت عامه

کاه زن در   یعنی دولتی که استوار براساس حاکمیت دیان اسات. اماا ایان    

 ،هاای دیگاری اعام از سیاسای     ها و سمت دولت اسلامی متددی مند 

ارد و حقوقی و غیره شاود، هایچ ماانعی وجاود ناد      ،اجتما عی ،اقتدادی

در دولت غیر اسلامی که مبتنی براساس دیان   اجماعی هم در کار نیست.

زن هار   اسالامی، جاایر اسات    سلامی یاا غیار  نیست، چه در کشورهای ا
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های حکومتی را بادون اساتثنا و حتای ریاسات دولات را       سمت از سمت

 برعهده بگیرد.

ت که اعتبار و حجیت آن، منوط باه کشاف   باید گف 1ی اجماع باره در

                                                                 
. اجمام در لغت به معنای قصد، نیت و عزا، اما در اصطبح علم اصول، اجمام به معن ای  18

 جمام دو مسل  وجود دارد:اتفاق نظر است. در مورد تعریف ا

 اول( تعریف اجمام از نگاه علمای اهل سنت:

اجمام را چنین تعریف کرده اس ت:  « علم الاصول  المستصفی فی»اماا مکمد غزالی در کتاب 

ایشان در توضیح این تعریف گفت ه اس ت؛ منظ ور    «. اتفاق امت مکمد)ص( بر امری از امور دینی»

 بادد نه همة مردا.   فتوا میاز امت مکمد)ص(، مجتهدین صاح  

 مشتمل بر چهار عنصر است.   این تعریف

 اتفاق نظر. -1

 اتفاق نظر بین امت اسبا، نه سایر ادیان. -3

 اتفاق نظر مجتهدین مسلمان. -2

 دیگر. مسائلدینی نه  مسائلای از  اتفاق بر مساله -3

 دوا( تعریف اجمام از نگاه علمای دیعه:

براس اس  «. ها کادف از ر ی معصوا بادد، بر امری از امور دین ی  آن اتفاق جماعتی که نظر»

این تعریف، عبوه بر چهار عنصری که در تعریف اول ذکر دد، عنصر پنجم اف زوده د ده اس ت و    

 آن این که اتفاق نظر مجتهدین در صورتی حجت است که کادف از قول و نظر معصوا بادد. 

ت که در تعریف اجمام از نظر علمای د یعه و س نی دو   توان گف باتوجه به این دو تعریف، می

  فرق عمده وجود دارد: 

ی  ود آن است، ام ا از نظ ر مس ل      اول: از نظر مسل  اهل سنت حجیت اجمام به واسطه

 بادد.   دیعه حجیّت اجمام از آن جهت است که کادف از ر ی معصوا می

ت، اما از نگاه مسل  دوا اتف اق هم ه   ی مجتهدین لازا اس وا: از نظر مسل  اول اتفاق همه د
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طاور پیوساته و    ثبوت آن در زمان معدومین)ع( و وصاول آن باه ماا باه    

اعام از   -گرنه هیچ دلیلای بار حجیات اجمااع      باشد و دست به دست می

 وجود ندارد. -قولی و سکوتی 

گر معلاوم شاود   سیره مسلمین یا پیروان شریعت( ا ) 1ی متشرعه سیره

                                                                                                                             
کن د.   ه ا کاد ف از ق ول معص وا باد د، کفای ت م ی        لازا نیست، بلکه اتفاق جماعتی که نظر آن

 )مترجم(

ی مس لمین،   . هرگاه فعلی یا ترک فعلی مورد بنای عملی مس لمانان قرارگی رد، آن را س یره   1

در حقیقت از انوام اجمام است، بلک ه   گویند. این نوم سیره ی اسبمی می سیره متشرعه و یا سیره

ک ه اجم ام در    بالاترین نوم اجمام است؛ زیرا اجمام عملی از علما و غیر علما اس ت و ح ال آن  

 فتوا، اجمام قولی و از جان   صوص علما است. سیره بر دو گونه است: 

ای ک ه   هگاهی علم داریم به این که سیره در عصر معصومین)م( نیز جاری بوده است؛ ب ه گون   

 معصوا نیز یکی از عاملین به آن یا تقریرکننده آن بوده است. 

 گاهی این امر معلوا نیست. یا علم داریم که سیره بعد از عصر ائمه)م( بوده است. 

ی اول بادد حجت و دلیل است؛ زیرا معصوا ی ا ب ه آن عم ل ک رده ی ا ب ا        اگر سیره به گونه

ک رد؛ زی را    ت وان ب ر آن اعتم اد    ست. در صورت دوا نم ی سکوت  ود آن را تقریر و تأیید کرده ا

بس یاری از ع ادات و رس وا و س نن در      ،معلوا نیست مورد تأیید معصوا باد د. از س وی دیگ ر   

ام ا اگ ر ان دکی دق ت د ود، معل وا        ،گ ردد  زمانی جزء فرهنگ مسلّم ی  اجتمام مکس وب م ی  

 ؛ت قومی و نژادی مبنای آن بوده استها و تعصبا هوا و هوس ،های غیر منطقی که انگیزه گردد می

نظیر بر ی از عاداتی که در جوام  امروز اسبمی رایج است ک ه ن ه تنه ا اس بمی نیس ت بلک ه       

  بف آن نیز هست.

 رجوم کنید به: برای توضیح بیشتر، 

 .ةمتشرع ة، بکث سیر3رضا، اصول فقه، ج  مکمدمظفر، 

الاص ول)حلقات(، حلق ه دوا و س وا،    ، دروس ف ی عل م   صدر، د هید آی ت الله مکم د ب اقر    
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کاه معداوم آن    )ع( وجود داشته است، به دلیل اینینکه در زمان معدوم

متاأخر از   . اگار ایان سایره   باشاد  را امضا و تأیید کرده است، حجت مای 

زمان معدومین باشد، چاون کاشاف از امضاا و تأییاد معداوم نیسات،       

 .باشد میحجت ن

جا که اجماع در ذات خود حجات نیسات و هایچ راهای بارای       از آن

مین به ما رسیده باشد، هم وجود نادارد، پاس   که از زمان معدو احراز این

ادعای چنین اجماعی هیچ اثری نادارد و وجاود آن کالعادم اسات. ولای      

اگر فرض شود که اجماع حجت باشد، پس بدون تردیاد مانناد کتااب و    

باشاد؛ شاریعتی    سنت، یکی از ادله برای اثبات احکام ثابات شاریعت مای   

زیرا در شاریعت مقادس احکاام     ؛یابد که با تنییر زمان و مکان تنییر نمی

موقت وجود ندارد که اختداص به زمان یا مکاان خااص داشاته باشاد.     

ی بشاریت در   چون احکام شریعت، قوانین ابدی و عماومی بارای هماه   

سایاه و   ،گونه فرقی بین مردان و زناان  ی زمین است، بدون هیچ روی کره

معاین و مشاخص    این قاره یا آن قاره. این قوانین به طرز و شاکل  ،سفید

ثابت بوده و با تنییر و تحول زندگی عماومی در طاول قارون و اعداار،     

 یابد. تنییر نمی

                                                                                                                             
 های مربوط به سنت و سیره.  بکث

تر سید مصطفی، مباح ی از اصول فقه، ج دوا، چاپ چهاردهم، ته ران، مرک ز   مکقق داماد، دک

 .114، ص 1291نشر علوا اسبمی، 

 فقه. )مترجم( های اصول سایر کتاب



‌زن‌در‌نظام‌سیاسی‌اسلام‌‌‌22 ‌جایگاه

 

به عنوان مثال نماز در عدر حجر، عین همین نماز عدر اتام و فضاا   

کاه اشایا را باا زور باازو هادایت       گوناه کاه بار کساانی     و همان باشد می

ناد واجا    زد مای  آهن و وسایل دساتی شاخم   و زمین را با گاو ندکرد می

و حتای   چیر را با نیروی بارق  کسی که همه است، به عین ترتی  بر بوده

و نمااز هار دو نفار هایچ      واج  اسات  کند می هدایتای  با انرژی هسته

چون نماز عدر پیاامبر)ص( باا نمااز عدار ماا یعنای        ؛فرقی با هم ندارد

هام ندارناد. دلیال     عدر اتم و فضا هر دو یکای اسات و هایچ فرقای باا     

حد و غیاره   ،مسأله این است که نماز مانند سایر احکام شرعی مثل روزه

یاباد. البتاه ساایر واجباات و      با تحول حیات عادی عماومی تحاول نمای   

دزدی و مانناد   ،دروغ، غیبات  ،طور است. از باب مثال محرّمات نیر همین

ها حرام است و ایان حرمات باا تنییار زماان و مکاان و باا تحاویت          آن

 یابد. ی بشر، تنییر نمیزندگی عموم



 

 

 

 

 

  ی عبادت در اسلام فلسفه

ی انساان باا عباادات یا  ناوع       بایاد گفات رابطاه    ،به تناس  بحث

ی معنااوی و روحااانی اساات و تحاات تااأثیر زناادگی عمااومی      رابطااه

زیرا عباادات کاه    ؛یابد گیرد و با مرور قرون و اعدار تحول نمی قرارنمی

ی باین بناده و پروردگاارش و یا      ا نقش بررگی در اسالام دارد، رابطاه  

ی روحانی و معنوی است که باا تنییار زماان و مکاان و تحاویت       رابطه

ی  ی باین انساان و طبیعات یا  رابطاه      یابد. اما رابطاه  زندگی تنییر نمی

تحت تأثیر زندگی عمومی بوده و با تحاول آن   ،از همین رو ؛مادی است

ی بشار در ایان   به همین جهت اسات کاه زنادگی عماوم     .یابد تحول می

 تر از زندگی عمومی در اعدار گذشته است. تر و پیشرفته عدر، متکامل

که عبادات در اسلام ی  نقش تربیتی روحای دارد و   ،جا است از این

یعنی موجاود مطلا  آفرینناده، باه صاورت       ،ی انسان را با خال  او رابطه

این رابطاه  کند و  شری ، تقویت می همتا و بی ایمان به خداوند یکتا و بی

ی انساان باا جهاان     گرداناد. در رابطاه   ها مساتحکم مای   را در جان انسان
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هستی دو مشکل بررگ وجود دارد کاه یکای منفای و سالبی و دیگاری      

مثبت و ایجابی است و عبادت و ایمان به خداوند هر دو مشاکل را حال   

 کندک می

گشااتگی و  ( مشااکل نخساات، مشااکل الحاااد یااا ناوابسااتگی، گاام 6

ی انسان با خادا،   سان در صحرای پهناور هستی است. رابطهسرگشتگی ان

ی  بخشاد و در هماه   او را از چنین حیرانی، پوکی و سردرگمی نجات می

ول و پاساخگو در برابار   ئبه ی  موجود مساو را تحرکات و رفتارهایش 

هاای زنادگی،    ی صاحنه  گرداند و سلوك او را در همه می تبدیل خداوند

دهاد.   مای رضایت و خشنودی پروردگار متعاال قرار دار و مورد  ، معناپاك

بدین ترتی  نقش عبادت در اسلام ایان اسات کاه انساان را باا موجاود       

و گرداناد   مای سازد و این رابطه را مستحکم و نیرومند  مرتبط می« مطل  »

ای کاه وی را از   باه گوناه   ؛دهاد  انسان را در راه راست و مستقیم قرارمی

 و ناوابستگی نجات ببخشد.گشتگی، سرگردانی  مشکل گم

پرساتی اسات.    ( مشکل دوم، افراط در وابستگی یعنی شارك و بات  5

کاه یا  موجاود     ،مشرك کسی است کاه بات ماورد پرساتش خاود را     

شده دسات بشار اسات، باه      ختهشعور و سا چاره، بی ، ناتوان، بی«محدود »

جاای   کند و این ناشی از گمراهی و غارور بای   تبدیل می« مطل »موجود 

سو و احساس نیاز به پیوند و ارتبااط باا یا  وجاود مطلا  از       از ی او 

یعنی به خاطر همین دو جهت اسات کاه انساان باه      ؛باشد سوی دیگر می

زنااد و تحاات تااأثیر اوهااام و افکااار غلااط و   قلاا  حقیقاات دساات ماای
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 ؛که باه تماام معنای او را کاور سااخته اسات      گیرد  قرارمیای  کننده گمراه

پندارد و به عنوان یا    ی ندارد، حقیقت مطل  میچه را که هیچ حقیقت آن

بخردانه است که انسان باه   پرستد. به راستی بسیار نامعقول و نا معبود، می

این درجه از انحطاط برسد که خرد و شاعور خاود را از دسات بدهاد و     

 چه را به دست خود ساخته است، معبود و خدایش قراردهد. آن

گشااتگی و  یعناای مشاکل گاام تنهاا درمااان هاار دو مشاکل یادشااده،   

پرساتی و شارك از ساوی     ساو و مشاکل بات    ناوابستگی و الحاد از یا  

ایماانی کاه شاریعت     ؛دیگر، ایمان به خادای یکتاای بای شاری  اسات     

ی زمین به ارمنان آورده اسات. ایان ایماان      انسان ساکن کره رایآسمان، ب

ی  ریشاه مانند شمشیر دو دمَ است که با یکی ریشه الحاد را و با دیگاری  

کند. ایمان به وجود تواناای مطلا ، انساان     پرستی و شرك را قطع می بُت

هااای گوناااگون  هااایش در عرصاه  را در حرکات، رفتااار و هماه فعالیاات  

ل و ئواجتماعی، فردی، خانوادگی، دینی، آموزشی و غیره، هدفمناد، مسا  

گرداناد و او را در طریا  مساتقیم عادالت      پاسخگو در برابر خداوند مای 

هاا و   وینه، انحرافی و منایر باا ارزش ئدهد و از رفتارهای غیر مس یقرارم

کند. انسان در پرتاو ایان ایماان، در     اهداف دینی و اخلاقی جلوگیری می

وجااود و حرکاات خااود در عااالم هسااتی، از کتاااب و ساانت اسااتمداد   

زیارا تنهاا خداوناد، تواناای      ؛گیارد  جوید و تنها از خداوند کم  می می

وجاود   »قش ایمان به خدا، پیونددادن انساان اسات باه    مطل  است. پس ن

، آرامش بخشیدن به جان و روان انسان، هدایت او، جلاوگیری از  «مطل 
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کران هستی و نیروی اعتمادبخشیدن باه او در   شدن او در صحرای بی گم

 مسیر پرطلاطم، طوینی و پر مشقت او در زندگی.

ان معداومین)ع(  ( هرگاه اجماع منحدر باه سایره متشارعه در زما    5

گاذاری ثابات    تواناد دلیال بارای احکاام دایمای و قاانون       باشاد، آیاا مای   

این احکام، با تنییار زماان و مکاان تنییار      ای که ؛ به گونهمحسوب شود

یا این که تنها اجماعی خواهد بود در قلمرو احکام غیار ثابات کاه     ،نیابد

 تواند دلیل شمرده شود؟ برای زمان و مکان دیگر نمی

‌باشد؟‌ا‌اجماع‌سکوتی‌حجت‌می(‌آی9

اعتبااار و حجیاات ساایره متشاارعه بسااتگی بااه ثبااوت آن در زمااان    تتیاب:

ای باه طبقاه    طاور پیوساته و از طبقاه    که از آن زماان باه   معدومین)ع( دارد و این

هایچ راهای بارای احاراز آن      ،دیگر به دسات ماا رسایده باشاد. از ساوی دیگار      

 باشد. همین منوال مینیر به  1وجود ندارد. وضعیت اجماع سکوتی

                                                                 
ظر در تعری ف اجم ام، ب ه چ ه     . در مورد اجمام سکوتی باید توضیح داده دود که اتفاق ن1

طور صریح اعبا کنند و همگی اتف اق داد ته    ، نظردان را به ی افراد اگر در موردی همه معنا است؟

ای فت وا ی ا نظرد ان را     ام ا اگ ر ع ده    .طور واضح، اتفاق نظر وجود دارد بادند، در این صورت به

و اتفاق نظر تکقق یافته اس ت؟ ب ه    ای دیگر در آن مورد سکوت کنند، آیا اجمام اعبا کنند و عده

 عبارت دیگر آیا سکوت آنان به معنای تأیید و موافقت است تا اجمام تکقق یابد؟ 

اند که این نوم اجمام حجت اس ت، ب دین معن ا ک ه      بر ی از علما گفته ؛در جواب باید گفت

ست. ای ن  پز در حقیقت اتفاق نظر حاصل دده ا ؛سکوت آنان به معنای موافقت و رضایت است

ای دیگر از علمای دیعه و س نی معتقدن د ک ه در     اما عده .اند نوم اجمام را، اجمام سکوتی نامیده

 دود و سکوت دلالت بر موافقت ندارد.  این حالت اتفاق نظر حاصل نمی
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چ ه   آن»در بکث اجمام گفته اس ت:  « المستصفی»هجری( در کتاب  141اماا غزالی)متوفای 

توان د،   دود و سکوت نمی فاق نظر است و این از بیان صریح فتوا معلوا میدر اجمام لازا است ات

ممک ن اس ت    ک ه  هفت جهت را برای سکوت دمرده اس ت در ادامه ایشان « .مبین اتفاق نظر بادد

ب ه فت وای اظهارد ده رض ایت داد ته       ک ه   گانه سکوت کند، بدون این کسی به یکی از دلایل هفت

 بادد. 

 «بک ر المک یط  »هج ری( در   683 -631زرکش ی)  بن بهادر دافعی مدالدین مک بدرچنین  هم

 کرده است.  نظریه را نقل 12ی اجمام سکوتی،  باره در

ک ه س کوت از نظ ر فقه ی و حق وقی دارای چ ه ارزش        اصل این بکث مربوط است ب ه ای ن  

ام ا   کند، حقوقی است؟ در بر ی از موارد، م ل عقد نکاح گفته دده است که دلالت بر رضایت می

گذار، گفته دده که دلالت بر تأیید و یا موافقت ندارد. در م ورد   در بعضی موارد م ل سکوت قانون

 سنت تقریری نیز گفته دده که سکوت معصوا دلالت بر موافقت و رضایت دارد.

 رجوم کنید به:

الکت     الس با عب د الش افی، بی روت، دار       اماا مکمد غزالی، المستصفی، تصکیح مکمد عبد

 .111العلمیه، ص 

الدین مکمد بن بهادر بن عبد الله د افعی، البک ر المک یط ف ی عل م الاص ول،          الزرکشی بدر

ون اس بمی  جل دی(، چ اپ اول، وزارت اوق اف و د      تکقیق عمر سلیمان الاد قر، )دوره د ش   

 . )مترجم(383، ص3ا، ج  1899 -هجری1348کویت، 



 

 

 

 

 

 جایگاه قیاس در استنباط

‌هفدهم:‌سوال

‌کرد؟‌ی‌استنباخ‌احکام‌شرعی‌تلقی‌توان‌قیاس‌را‌دلیلی‌از‌ادله‌(‌آیا‌می2

  یاب:  

 ؛توان بر قیاس تکیاه کارد   ی  از احکام شریعت، نمی در استنباط هیچ

یا   از طر تاوانیم  نمای   های واقعای اسات و   ملاكزیرا احکام شرعی تابع 

قیااس در هار ماورد،     ،ها دست پیداکنیم. از سوی دیگر قیاس به آن ملاك

علیه است و این احراز در احکاام شارعی    منوط به احراز ملاك در مقیس

لاذا در   1.قیااس در آن موضاوعیت نادارد    ،رو از ایان  .غیار ممکان اسات   

                                                                 
   مس اوات و   3گی ری.      س نجش و ان دازه   1ت: کار رفته اس . قیاس در لغت به دو معنا به1

 کنیم: های زیادی دده است که دو مورد را ذکر می تعریف فقه  برابری. در اصطبح علم اصول

( م  بس  )حرم ت  ؛ اثبات حکم ی «.ةآ ر بتل  العل ل بوته فی مکلٍ ةمکلٍّ بعلّ اثبات حکم فی»

 ن(، ب ه دلی ل ثب وت آن حک م    بودو( ب ه   اطر علت ی )مس کر    آب جَ  از باب م ال در موضوعی )
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 )دراب( به عین همان علت )مسکربودن(.   )حرمت( در موضوم دیگر

 برابری بین فرم و اصل در علت حکم. 

 اقساا قیاس:

 قیاس بر سه قسم است:

العله: آن است که علت حکم در متن دلیل ذکرد ده باد د. ب ه عب ارت دیگ ر       قیاس منصوص

در  نود یدن د راب  ک ه عل ت حرم ت     بادد، م ل اینرم تصریح دده اعلت حکم اصل از طرف د

و را نیز ب ه آن قی اس   ی مائده و سایر آیات و روایات بیان دده و ما حکم آب جَ سوره 84ی  آیه

 کنیم. 

گ ذار فهمی ده نش ود، بلک ه      العله: آن است که علت حکم از کبا دارم و قانون قیاس مستنبط

قاض ی در هنگ اا غض   نبای د     ؛ «ضی و هو غض بان لایقضی القا»عقل آن را استنباط کند. مانند 

کنیم که علت عدا قضاوت، تشویش فکری و روانی قاض ی اس ت و از    ما استنباط  . وقضاوت کند

را علت من  قضاوت، تواند قضاوت کند؛ زی باب قیاس بگوییم که دسصی که پریشان است نیز نمی

 ی  علت دارد.   ،یعنی غض  و پریشانی ،و هر دو تشویش است

ت ر ی ا    )مفهوا موافق یا فکوای  طاب(: آن است که علت حکم در فرم ق وی اولویت   قیاس

د ده و عل ت آن    گف تن ب ه پ در و م ادر من       « فاُ»ک ه در ق رآن    تر از اصل بادد، م ل ای ن  بیش

ت وان از ب اب قی اس     پز می .تر است تر و بیش احترامی است. این علت در ضرب و دتم قوی بی

 ب و دتم به طریق اولی ممنوم است. اولویت گفت که ضر

در مورد قیاس قسم اول و قسم سوا در بین علمای دیعه و سنی ا تبفی وجود ندارد، یعن ی  

در  .العله و قیاس اولوی ت حج ت و معتب ر اس ت     که قیاس منصوص همگی اتفاق نظر دارند بر این

قی اس   ی د یعه ای ن ن وم   س ت. از نظ ر علم ا   ا تبف ا ،العله یعنی قیاس مستنبط ،مورد قسم دوا

حجت نیست؛ زیرا علت حکم در  ود دلیل بیان نشده و استنباط عقل برای حک م ف رم براس اس    

 رسی برای عقول بشری نیست.  زیرا مبکات واقعی احکاا، قابل دست ؛حکم اصل، کافی نیست

 ،قی اس  واق  همان قسم دوا از کرد که قیاس اصلی که مورد ا تبف است، در البته باید اضافه

اما در مورد قی اس منص وص العل ه و قی اس اولوی ت، بر  ی از        ؛است ،العله یعنی قیاس مستنبط
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از آن  .روایات ما عمل به قیاس مردود شمرده شده و محکوم شاده اسات  

سان»م)ع( فرموده اساتک  جمله اما سا  قاق الادین ةال اگار سانت ماورد    ؛ «اذا اا

 و روایات دیگر. رود. یاس واقع شود، دین از بین میق

‌اگر‌چنین‌باشدم‌حدود‌و‌ثغور‌عمل‌به‌آن‌چیست؟(‌1

طاور مطلا     چه گذشت روشن شد که عمل به قیاس باه  از آن  یاب:

 جایر نیست.

                                                                                                                             
یعن ی   ؛ن د  اواق  از ان وام قی اس نیس تند، بلک ه از ن وم ظ واهر        اند که این دو در علمای دیعه گفته

 ها از باب حجیت ظواهر است نه از باب حجیت قیاس. )مترجم( حجیت آن



 

 

 

 

 

 یطی در حقوق زنتأثیرات استنباط فقهی و شرایط مح

‌هجدهم:‌سوال

هتای‌سیاستی‌زن‌در‌‌‌‌مستئولیت‌آیتا‌نتوع‌نگتاه‌بته‌حقتوق‌و‌‌‌‌‌‌‌‌به‌نظر‌شتمام‌‌‌

چارچو ‌کلی‌نظام‌سیاسی‌اسیمیم‌با‌نوع‌نگاه‌بته‌حقتوق‌او‌بته‌عنتوان‌‌‌‌‌

احکام‌‌؟‌آیا‌با‌تفاوت‌این‌دو‌نگاهم‌یک‌موضوع‌جزئی‌فقهی‌تفاوت‌دارد

‌کند؟‌میو‌حقوق‌زن‌نیز‌تفاوت‌پیدا

  یاب:  

ی ابعااد   طاور کلای در هماه    که گفتاه شاد در نظاام اسالامی باه      انچن

اعتقادی، عملی، سیاسی، اقتدادی، حقوقی و غیره، هایچ فرقای باین    

مرد و زن وجود ندارد جر در سه سمت مهم از نظر اکثریت فقهاا کاه   

 قبلاً بدان اشاره شده است.

‌نوزدهم:‌سوال

دهد‌که‌زنم‌‌نشان‌میی‌پیامبر‌اسیم)ص(‌‌شواهد‌و‌رویدادهایی‌در‌دوره
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‌به‌بهترین‌و‌برجسته‌مسئولیت ترین‌وجه‌انجام‌‌های‌سیاسی‌اسیمی‌خود‌را

‌سوالایم.‌اما‌در‌عین‌حال‌چند‌‌ای‌که‌مانند‌آن‌را‌ندیده‌گونه‌داده‌است؛‌به

‌مطرح‌است:

‌(‌چرا‌زن‌مسلمان‌بعد‌از‌صدر‌اسیمم‌نقش‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌است؟2

  یاب:  

هاای   مسائولیت کاه   ایط و محیط است نه اینمنشأ تفاوت، تفاوت شر

هااای بعاادی   هااای او در دوره مساائولیتی رسااالت بااا   زن در دوره

زیرا احکام ثابات شارعی در شاریعت بارای ماردان و       ؛متفاوت باشد

سان، جاویادان اسات کاه باا شارایط متنیار زماان و         طور ی  زنان به

م یا   چاون ایان احکاا    ؛یابد زندگی عمومی و عادی بشر، تنییر نمی

ی معنوی باین بناده و پروردگاارش اسات و تحات تاأثیر        نوع رابطه

گیرد. باه عناوان مثاال نمااز هماان نمااز عدار         شرایط متنیر قرارنمی

کارد و   بعثت پیامبر است و کسی که در آن زماان باا دسات کاار مای     

کنناد.   کند، هر دو ی  نماز را اقاماه مای   کسی که امروز با اتم کار می

یا    مساائل ا این است که ایان   که قبلاً گفته شد چنان ادلیل مسأله  

یاباد.   نوع رابطه بین انسان و خداوند است و با تنییر زمان تنییر نمای 

ی ماادی اسات،    ی انسان با طبیعت چون ی  رابطاه  که رابطه در حالی

 مسائولیت   توان گفات  نمی ،رو همیشه در حال دگرگونی است. از این

 در این عدر تفاوت دارد. او مسئولیتزن در صدر اسلام با 

‌(‌آیا‌دلیل‌این‌موضوعم‌عوامل‌محیطیم‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌است؟1
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کتته‌دلیتل‌آن‌فهتتم‌محتدود‌و‌مضتتیقّ‌از‌آیتات‌و‌روایتتات‌در‌‌‌‌‌‌(‌یتا‌ایتن‌‌9

‌خآوص‌نقش‌زن‌است؟

های‌سیاسی‌زن‌را‌بته‌رستمیت‌‌‌‌که‌واقعا ‌اسیم‌حقوق‌و‌مکلفیت‌(‌یا‌این4

‌شناسد؟‌نمی

 :4و  3گ 2های   یاب

هاای   مسائولیت شاود کاه در حقاوق و     روشن می ،چه گفته شد ناز آ

سیاسی هیچ فرقی باین مارد و زن وجاود نادارد و جاایی بارای ایان        

 ها نیست. سوال

‌بیستم:‌سوال

فقها‌در‌فهم‌فقهی‌آیات‌و‌روایات‌مربوخ‌به‌این‌موضوعاتم‌تا‌چه‌حتد‌‌

‌اند؟‌تحت‌تأثیر‌شرایط‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌بوده

  یاب:  

ورد استنباط احکام شرعی از متون دینی، یعنای آیاات و   فهم فقها در م

دلیال آن   ؛روایات، متأثر از شرایط و اوضاع متنیار اجتمااعی نیسات   

تطبیا   »ی استنباط احکام شرعی عبارت است ازک  این است که عملیه

و ایان موضاوع باه    « قواعد عام اصولی بر عناصر خااص آن در فقاه  

 !نگای ارتبااط نادارد. بلای    شرایط و اوضاع سیاسای، اجتمااعی و فره  

فقیه گاهی در تکوین و ترتی  نظری و تئوریا  قواعاد عماومی در    

علم اصول و گاهی هم در تطبی  آن قواعد بار عناصار خااص آن در    
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کند. منشأ ایان خطاا یکای از عوامال زیار       می  علم فقه، اشتباه و خطا

 استک

ایان  توانایی فکری ذاتی و شخدی فقیه؛ زیارا تفااوت فقهاا در     اول:

توانایی، در تشخیص و تعیین قواعاد و نظریاات عماومی و ترتیا      

ها بار عناصار خااص     ها در قال  دقی  و عمی  و تطبی  درست آن آن

 آن، اثر زیادی دارد.

توانایی علمی قبلی فقیه؛ زیرا تفاوت فقهاا در ایان تواناایی نیار      دوم:

 د.ها، اثر بارزی دار در ترتی  دقی  و عمی  قواعد و تطبی  آن

از عناصر دخیال در تکاوین یاا تطبیا  قواعاد، نیار        غفلت فقها ییم:

 تواند منشأ این اشتباه محسوب شود. گاهی می

ساار   کاه فقهاا در آن باه    تفااوت شارایط زنادگی و محیطای     رم:چهتا 

 ندرت، منشأ خطا است. برند، نیر گاهی، و به می

 شرایط سیاسی کشور و اوضااع عماومی اجتمااعی، در    ،که نتیجه این

 فهم و استنباط احکام شرعی از قواعد عمومی اصولی، تأثیری ندارد.

 



 

 

 

 

 

 

 زن و مقام افتا و مرجعیت

‌ویکم:‌بیست‌سوال

‌دار‌سمت‌افتا‌در‌فقه‌و‌مرجعیت‌تقلید‌شود؟‌آیا‌جایز‌است‌زن‌عهده

 جوابک

تواناد   گفته شد کاه اکثریات فقهاا بار ایان نظرناد کاه زن نمای        قبلاً 

ولی اظهر در نظر ماا جاواز آن اسات؛ مشاروط      دار این سمت شود، عهده

 ی شرایط فتوا و تقلید در زن فراهم باشد. که همه بر این



 

 

 

 

 

 و تعارض آن با حقوق سیاسی و اجتماعی زن جینوزحقوق 

‌ودوم:‌ستیب‌سوال

وَّ » فرمایتد:‌‌میدر‌مورد‌صحبت‌با‌زنان‌پیامبر)ص(‌و‌رفتار‌آنان‌خداوند‌
و‏ َ مَّتا ْتُمُ ُنُ   َّل أ ََّ ذا  هِنِ ‏إِ َّ الُُ ب ْْ و َّرُ لقِلُُ بکِ َّطْه  َ ْْ ابٍ ذلکِ ِ حجِ َّراء منِْ و َّلُ ُنُ   َّسْئ َ ؛‌1«ا 

و‌چون‌از‌همسران‌پیامبر‌کالایی‌خواستید‌و‌ناچتار‌شتدید‌بتا‌آنتان‌ستخن‌‌‌‌‌‌

بگوییدم‌از‌پشت‌حجابی‌از‌آنان‌بخواهید‌و‌از‌پس‌پترده‌بتا‌آنتان‌ستخن‌‌‌‌‌

 تر‌است.‌کیزههای‌آنان‌پا‌های‌شما‌و‌دل‌بگویید.‌این‌شیوه‌برای‌دل

لَ» و لأُ اْ ةِ  ليِ ُِ ا لْْ ا َّبَّ جَّ  َّبَّ جنَّْ ت َّ لا ت تکِن  و َّرْنَّ ی بيُ  ا های‌خویش‌‌و‌در‌خانه؛‌0«وَّ 

شدندم‌در‌‌گونه‌که‌زنان‌در‌روزگار‌جاهلیت‌نخست‌نمایان‌می‌بمانید‌و‌آن

 میان‌مردم‌نمایان‌نشوید.

                                                                 
 .12 یه، آاحزابسوره . 32
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ان‌آیا‌این‌آیاتم‌اختآاص‌به‌زنان‌حضرت‌پیامبر)ص(‌دارد‌یا‌سایر‌زنت‌

‌شود؟‌‌مسلمین‌را‌نیز‌شامل‌می

  یاب:

 این آیات مختص زنان پیامبر اکرم)ص( است. 

‌وسوم:‌بیست‌سوال

‌مختوابی‌‌ی‌که‌بر‌زن‌مسلمان‌واجب‌استم‌مانند‌هتم‌یشو‌هرگاه‌حقوق‌زنا

شتوهرم‌بتا‌حقتوق‌سیاستی‌و‌‌‌‌‌‌جتازه‌شدن‌از‌منزل‌بتا‌ا‌‌بسترشدن‌و‌خارج‌هم

آیا‌حقوق‌زوجیت‌مقدم‌‌اجتماعی‌زن‌در‌دولت‌اسیمی‌تعارض‌پیداکندم

‌خواهد‌بود‌یا‌حقوق‌امت‌و‌دولت‌اسیمی؟

  یاب:  

ح  شوهر بر زوجه، استمتاع از او است هر زمان و در هر وقات کاه   

یاا از منارل      نادارد از ایان حا ، امتنااع ورزد    بخواهد و زوجه حا 

ای که با ایان حا  منافاات پیداکناد. البتاه بایاد        خارش شود؛ به گونه

ی معماولی و   ایان حا  شاوهر بار زن، باه انادازه      بدانیم کاه ثباوت   

شادن او از منارل    متعارف آن است و این مقدار، باا کاار زن و خاارش   

ی شش یا هشت ساعتی که معمویً مرد نیر در هماین مادت    به اندازه

اگر مطالبات مرد از بااب عنااد و    1از منرل است، منافات ندارد. خارش 

                                                                 
حق وق مش ترک   ی تک الیف و   ب اره  ی اه ل تش ی  افغانس تان در    . در قانون احوال دسصیه1

 کنیم:ذکرجا  دده که مناس  است قسمتی از آن را در اینزوجین احکاا  اصی ذکر
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  :مشترک زوجین تکالیف

 ودوا: بیست و صد ی  ی هماد

دیگ ر   ی   حسن معادرت با  قانونی زوجیت و عی وانجاا وجای  در مکلف بهزوجین  (1)

 .بادند دیگر می هم و والدین و اقارب

دیگ ر معاون ت و    اند در تکک یم اس اس   انواده و تربی ت اولاد ب ا ی         ( زوجین مکلف3)

 .همکاری نمایند

 .، اجتناب نماینددود دیگر می هماند از اعمالی که موج  تنفر و انزجار  زوجین مکلف (2)

او  باد د ک ه زوج ب ر    منزل می کارهای دا له مکلف به اداره و انجاا آن قسمت از زوج( 3)

 .واج  نیست زن آن کار انه بر غیر در ،گذادته باددحین عقد درط  در

 :حقوق متقابل زوجین

 :وسوا بیست صد و ی  ی هماد

  ب ه موج    اینکه به سب  قصور فکری زوج، بادد، مگر پرستی  انواده حق زوج می سر (1)

 .حکم مککمه، این حق به زوجه واگذارگردد

 زوج ه  زوج و متع ارف مج از اس ت.     روج زوجه از منزل به منظور مقاصد مش روم و  (3)

ص ورت ا  تبف مککم ه     نماین د و در  قانون من    منافی درم و ل دیگر را از اعما توانند ی  می

 .کند می حکم

 .اوست هرگاه زوجه داغل بادد، اجرت کارش متعلق به  ود (2)

 د.نمای تواند بدون اذن زوج هر نوم تصرف در آن زوجه مال  دارایی  ود است و می (3)

 :طبق توسط مککمه

 :ویکم صدوچهل ی  ی هماد

وج، ب ه مککم ه د کایت کن د، مککم ه      ز ط رف  از نفقه نرسیدن علت به تواند⁫زوجه می (1)

مککم ه حک م ط بق را     مردکن د، که زوج ت درصورتی نماید. زوج را مسیر بین انفاق یا طبق می

 سازد. مطلقه تواند زوجه را الشرایط دیعه می ⁫چنین در مورد ایبء مجتهد جام  هم .نماید صادر می

حرج غیر قابل تکمل ب رای زوج ه د ود، او     و یا عسر هرگاه دواا زوجیت موج  ضرر (3)
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ح رج م ذکور در    و عس ر  ی ا  چه ض رر  تواند به مککمه مراجعه و تقاضای طبق نماید. چنان می

هرگاه اجبار میسر نبادد، زوجه ب ه  . نماید مککمه زوج را مجبور به طبق می مککمه ثابت دود،

 .دود اذن قاضی طبق داده می

( این ماده عب ارت از وض عیتی اس ت ک ه از ط رف      3حرج مندرج فقرة ) و ضرر یا عسر (2)

راه سا ته و تکمل آن مش کل باد د   زوج ایجادگردیده و ادامة زندگی را برای زوجه با مشقت هم

   :گردد حرج مکسوب می و مصادیق عسر ةو موارد ذیل در صورت احراز توسط مککمه از جمل

 .مدت بیش از ی  سال بدون عذر موجهه ترک زندگی  انوادگی توسط زوج حداقل ب -1

   .دمشروبات الکلی که اراده را مستل کن و اعتیاد زوج به یکی از انوام مواد مسدر -3

ت ر از آن ک ه در هنگ اا     مککومیت زوج به حکم قطعی مککمه به حبز ده سال یا بیش -2

 .سپری نموده بادد بها را تقاضای طبق، زوج مدت پنج سال از مدت مککوا

باتوجه ب ه وض عیت زوج ه قاب ل تکم ل       لت وکوب یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاس -3

 .نبادد

 .عبج روانی یا ساری که زندگی مشترک را مستل نمایدابتبی زوج به امراض صع  ال -1

)داور( را از مک   دو حَابت دا   در ، مککمهطبق از طرف زوج یا زوجه صورت تقاضایدر ( 3)

 نماید. می مصالکه انتساببه منظور  ها اقارب آنبین 

 :زوجه هنفق

 :ودوا صدودصت ی  ی هماد

 زوج ه ب وده،   همکل ف ب ه ادای نفق     او،س کونت زوج ه در من زل     زوج با انعقاد نکاح و( 1)

 گی دادته باد د،  هرگاه زوجه برای رفتن به منزل زوج آماده .بادد می درصورت امتنام، مدیون او

 .گردد عدا سکونت مان  ادای نفقه زوجه نمی ولی زوج کوتاهی نماید،

ن ام  بدون عذردرعی و قانونی از ادای وجای  درعی و قانونی زوجیت امت زوجه ه( هرگا3)

 .بادد ورزد، مستکق نفقه نمی

  :مسکن زوجه

 :چهارا دصت و و صد ی  ی هماد
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ی زن باشاد، آیاا بار زن     ظیفاه لجاجت و به منظور ممانعت از کار و و

بعیاد   عت کند؟ دو احتمال وجاود دارد؛ واج  است که از شوهر اطا

کاه اگار مارد از همسارش مطالباه       نیست که واج  نباشد. مثل ایان 

سااعت را داشاته باشاد، اطاعات از او واجاا       52اساتمتاع در طاول   

هاایی انداراف    ی شرعی از چناین حاایت و فارض    زیرا ادله ؛نیست

 دارد.  

ی واجاا  او در  امار، وظیفاه   گار وظیفاه و شانل زن، از ساوی ولایّ     ا

دولت اسلامی باشد، شوهر ح  ندارد زن را از آن وظیفه مانع گاردد،  

ولی اگر چنین نباشاد، وظیفاه و    .چند با ح  او منافات داشته باشد هر

تواند با ح  شوهر کاه واجا  اسات،     شنل زن، واج  نیست و نمی

 مراحمت کند.

که کارمند دولات اسات؛ مثال     د گفت هرگاه زن در حالیچنین بای هم

که معلم یا متددی سمت دیگری باشد، مرد اقادام باه ازدواش باا     این

                                                                                                                             
که ا تی ار   کرده، مگر این او تهیه بادد که زوج برای ( زوجه مکلف به اقامت در مسکنی می1)

م الی،   او در آن موج     وف ض رر    زوجه داده دده یا س کونت  تعیین مسکن در ضمن عقد به

 .گردد جانی یا درافتی او

مقتض یات ع رف و ع ادت از اقام ت در من زل      یا   ود دأن نظردادت با تواند⁫( زوجه می3)

 .مشترک با والدین زوج یا ادساص دیگر امتنام نماید

 قانون اح وال دسص یه  »ی رسمی،  رجوم کنید به: وزارت عدلیه، جریدهبرای آگاهی بیشتر، 

 ش. )مترجم(1299اسد  1رخ ، مو899ی مسلسل  دماره« اهل تشی 
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 ی کارش بپاذیرد و بادین   او کند و زن هم ازدواش را مشروط به ادامه

 کاار زن  ها منعقد شود، مرد حا  نادارد ماانع    منوال عقد نکا  بین آن 

کناد کاه کارمناد     عقاد نکاا  شارط    چنین اگر زن در ضامن  هم .شود

و عقاد براسااس ایان شارط منعقاد       بپاذیرد حکومت شود و مرد نیر 

 شود، مرد در آینده ح  ممانعت ندارد.

گفت که این، ح  زن بر شاوهر   بستری باید خوابی یا هم در مورد هم

 1نه بر عکس. است

                                                                 
ت ر،   ی حقوق  اص دوهر بر زن و د رایط آن   وب اس ت ب رای توض یح ب یش       باره . در1

 الدین را در این جا نقل کنیم: قسمتی از نظر عبمه دمز

چن ین اص ل معاد رت     بدون د  دوهر بر همسر  ود حقوقی دارد و ه م »گوید:  ایشان می

دوهر و فرزن دان،   ادگی بای است که زن در منزل  انو( مقتضو عادروهنّ بالمعروفنی  دوهر، )

افزای د:   س پز م ی   « سلوک و رفتاری دادته بادد که با ماهیت زندگی  انوادگی س ازگار باد د.  

گ ردد تنه ا دو    چه که به مقتضای عقد ازدواج به عنوان حقوق دوهر بر زن واج   م ی   ی آن همه»

 چیز است:

   حق استمتام یا برقراری روابط جنسی و امور مربوط به آن.1

نشینی از نظر مسکن به عنوان ارتب اط آن ب ا ح ق اس تمتام و رواب ط جنس ی از        حق هم -3

 انه د وهر اس ت و اص ل معاد رت نی   ک ه متض من          که زن صاح  طرف و به عنوان این ی 

کند که زن در انتساب مسکن باید از د وهر اطاع ت کن د و     است نیز ایجاب می« مسکن و لباس»

غی ر از دو م ورد ذکرد ده دیگ ر      ج ا س کونت دارد.   ر در آنک ه د وه  ای س کونت کن د    در  انه

/ همسر واج   نیس ت ج ز آن      چیزی به حیث واج  یا حراا به مقتضای عقد ازدواج بر زن هیچ

 ی مکلفین واج  گشته است و ای ن ام ور   سلسله اعمال و تکالیفی که از سوی دارم اسبا بر همه

 همسر.نه به عنوان  بر زن به حیث ی  مکلف واج  است
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 چه گفته دد در روابط بین زن و دوهر: باتوجه به آن

( بر همسر واج  نیست که از دوهر در اوامر و نواهی نادی از رغبات و تمایبت دسصی 1

 .، اطاعت کندبودن ندادته بادد سکنی او که ارتباطی به دو حق یاددده یعنی استمتام و حق هم

نیس ت، بلک ه اگ ر زن از کس انی باد د ک ه       ی دوهر بر زن واج     (  دمتگذاری در  انه3

معمولاس  دمتکار لازا دادته بادد، دوهر باید دسصاس یا توسط کسی دیگ ر   دمات او را انج اا    

اگر هم از کسانی نبادد که معمولاس  دمتکار لازا دادته بادد، در حالات بیماری و احتی اج   .دهد

 ی دیگر  دمات او را انجاا دهد.دسصاس یا توسط کس  دمت، باز هم بر دوهر لازا استبه 

توان د در   هیچ ا تی ار و حق ی ن دارد و زن م ی     مسرش( دوهر نسبت به اموال و دارایی ه2

که سفیه بادد که در این ص ورت احک اا    اموال  ود به هر ترتیبی که بسواهد تصرف کند، مگر این

ی  د سص مکل ف اس ت؛    که  دود نه به عنوان ی  زن بلکه به عنوان این سفاهت بر او تطبیق می

ی دوهر حق تصرف در اموال  ود را ندارد، بای د ب ه    گوید زن بدون اجازه اما آن روایاتی که می

 زیرا مسالف کتاب و سنت است. ؛ها رف  دود معنای دیگری تفسیر دود و از ظاهر آن

ه ای زناد ویی و   انوادگی،     چنین نسبت به اوقات فراغت زن بعد از انجاا مس ولیت ( هم3

تواند زن را مجب ور کن د ک ه اوق ات فراغ ت   ود را چگون ه         دوهر هیچ حقی ندارد؛ یعنی نمی

که باید کار  اصی را انجاا دهد یا او را از کار مباح و مجازی من  نماید و یا او را  بگذراند یا این

 «به ماندن در  انه دوهر بدون کار مجبور گرداند.

 افزاید: سپز ایشان می

روای ی اس تبدادی    اما این سرپرستی ی   فرم ان   ،ی دوهر است ده به عهدهسرپرستی  انوا »

ه ای او م ورد    نیست که روی زن هیچ حساب نشود و تمایبت، عواطف، امکان ات و توانمن دی  

بلک ه   ؛سرپرستی صرفاس ی  امر د کلی و س مبولی  ه م نیس ت     ،توجه قرارنگیرد. از طرف دیگر

در   انواده نس بت ب ه همس ر و فرزن دان از آن      ی  قدرت و ی  سلطه واقعی است ک ه د وهر   

ه ای لازا ب ین زن و د وهر، ا تی ار      بادد و گوهر آن این است که بع د از مش وره   بر وردار می

مش وره و   »ی زندگی زناد ویی   بادد. اصل اساسی در اداره گیری نهایی به دست دوهر می تصمیم

دیر وارگی در قرآن بیان کرده است. ی  است؛ یعنی رودی که  داوند در مورد قط  دوره« تفاهم
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‌وچهارم:‌بیست‌سوال

ی‌‌حقتتوق‌واجبتتهآیتتا‌زن‌مستتلمان‌حتتق‌دارد‌در‌عقتتد‌ازدواجم‌در‌متتورد‌‌

شتوهرم‌شترایط‌یتا‌‌‌‌‌جازهشدن‌از‌منزل‌با‌ا‌خوابی‌و‌خارج‌زوجیت‌مانند‌هم

‌قیودی‌بگیارد؟

  یاب:  

تواند در ضمن عقد نکا  شرایطی بگاذارد و در صاورتی    زن می !بلی

که مرد راضی باشد و عقد براساس آن شارایط منعقاد شاود، واجا      

 1شرایط عمل کند. آناست که مرد به 

                                                                                                                             
عاد روهنّ  ( این روش، مبتنی بر اصل معاد رت نی   )  9 ، آیهطبق سوره و 322، آیهبقرهسوره )

 بادد.  ( میبالمعروف

گاه معنایی نسواهد دادت اگر دوهر همیش ه آم ر و    معادرت نی  در زندگی  انوادگی هیچ

یافت و اطاعت کند! معادرت نی  مقتضی است زن همیشه مأموری بادد که فقط باید اوامر را در

که باید بین زن و دوهر، مشارکت، همکاری و تفاهم وجود داد ته باد د و ای ن بس تگی دارد ب ه      

ه ای   اص ه ر ی   ک ه در       که بین آن دو در زندگی مشترک و امور مربوط به آن و فعالیت این

بدین معنی که زن و د وهر   ؛گیرد گذار بادد، مشوره و تبادل نظر صورت دان تأثیر زندگی مشترک

ی  ی هم ه  باره دود و در دان در  انواده مربوط می چه که به مس ولیت مشترک آن ی  ی همه باره در

دیگ ر مش وره و    چه که ا تبف نظر آنان احتمالاس منجر به وقوم ضرر و زیان دود، باید با ه م  آن

 «تفاهم کنند.

 تر رجوم کنید به: برای توضیح بیش

ی س رور دان ش،    مه دی، زن در سیاس ت و اجتم ام، ترجم ه     عبمه دی  مکمدلدین، ا دمز

 )مترجم( . 343- 183، ص1291چاپ اول، کابل، 

 ی اهل تشی  افغانستان در مورد دروط ضمن عقد آمده است: . در قانون احوال دسصیه1
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 :دروط ضمن عقد

 :وچهارا بیستوصد ی  ی هماد

           است.  ضمن عقد اصلیتبعی در  ضمن عقد، تعهدی ط( در1)

د رط باط ل و     بف درم و ق انون باد د،   فایده یا بی نامقدور، هرگاه درط ضمن عقد (3)

 .دود می که نکاح با آن باطل نفی مطلق مهر، درط در مگر عقد نکاح صکیح است،

مبطل عقد اس ت. د رط زم انی     باطل و که  بف مقتضای ذات عقد نکاح بادد، درطی (2)

که رعایت مف اد   طوری هکند، ب دود که ذات یا  ثر آن را نفی مقتضای ذات عقد پندادته می مسالف

 .زوجیت ی هبرقراری مطلق رابط عقد را تغییر دهد. مانند درط عداماهیت  درط،

 :زوج درط نماید تواند رعایت موارد ذیل را بر زوجه می (3)

 .دایم یا متعه طور هب عدا عقد نکاح با زن دیگر -1

 .زوجه اعطای ا تیار مسکن با  3

 :در موارد ذیل اعطای وکالت طبق برای زوجه به صورت مطلق یا  2

 .گردد حرج و عدا پردا ت نفقه به نکوی که زوجه دچار عسر

 .مککومیت زوج به حبز طویل

 .العبج ددن زوج به بیماری صع مبتب

 .مدت که درط دود غیبت زوج برای هر

،  ف رض ع دا رغب ت زن ب ه آمی زش جنس ی       قد نکاح درط کند که درتواند در ع ( زن می1)

س ستی و ض رر    ف رض ح رج،   در چن ین  ه م  باد د.  هرچند که دوهر رغبت دادته ؛ امتنام نماید

 .کند تواند بدون درط امتنام زن می آمیزش جنسی،

بین ی   درط  یار فس  عقد نکاح یا انفساخ آن در غیر مواردی ک ه در ای ن ق انون پ یش     (9)

 .دیده، باطل استگر

 موافق ت او د رط   ب ا  انجاا یا ترک فعلی علیه دسص ثال ث،  هرگاه در ضمن عقد نکاح، (6)

 .بادد دسص ثالث ضامن  سارات وارده می ، در صورت تسلف ، دود

ی مسلس ل   د ماره « ی اه ل تش ی    قانون احوال دسص یه »ی رسمی،  )وزارت عدلیه، جریده
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 زن و مرد برایاسلامی در وضع قوانین  صلاحیت حکومت

‌وپنجم:‌بیست‌سوال

آیا‌حاکم‌و‌زمامدار‌دولت‌استیمی‌صتیحیت‌انجتام‌آن‌چیزهتایی‌را‌دارد‌کته‌‌‌‌‌‌

م‌تعیتین‌‌1ماننتد:‌محدودستاختن‌مهتر‌‌‌‌؛ی‌دومم‌انجتام‌داد‌‌عمتربن‌خطتا م‌خلیفته‌‌‌

                                                                                                                             
 ش.(. )مترجم(1299اسد  1رخ و، م899

اک ر مهر در دریعت تعیین نش ده اس ت.    اقل و حد طور که در جواب اداره دده، حد . همان1

گرچه در فقه نظریات مستلفی در این مورد ابرازدده است؛ اما سنت این است که مقدار مه ر بای د   

ی دوا)رضی الله عنه( روزی بر منب ر ب ود و    کم بادد. در حدی ی نقل دده که عمر بن  طاب  لیفه

درهم را ممنوم قرارداد؛ اما وقتی از فراز منبر پایین آم د، زن ی از ق ریش ب ا      344تر از  بیشمهر 

ای که  داون د   نشنیده درهم را ممنوم گردانید. آیا 344تر از  اعتراض گفت: دما حق ندارید بیش

تُمُ اسْتِبْدال  زَوجٍْ مکَان  زَوجٍْ وَ آت یتُمْ إِحْداهُ »گفته است:  « نّ قِنْطاراً ف ب ت أْ ُ ذُوا مِنْ هُ د  ی سا   وَ إِنْ   ردَْ

اگر  واستید همسر  ود را طبق دهید و ب ه ج ای او همس ر دیگ ری بگیری د و ب ه        (؛34)نساء/

ای د، چی زی از    ی پوستی پر از طب مهر داده دان دهید، به اندازه  واهید طبق یکی از آنان که می

ترن د. س پز    مرا ببسش. مردا از عمر فقی ه  !:  دایاالله عنه( گفت  آن را بازپز نگیرید( عمر)رضی

تواند از مال  ود به عنوان مهر، هر مق دار را ک ه    باره به منبر رفت و گفت: هر کز بسواهد می دو

 دوست دارد، اعطا کند.

 رجوم کنید به: برای آگاهی بیشتر، 

ا، کوی ت،  ، چ اپ دو 28، جل د  ةالفقهی   ةون اسبمی کویت، الموسوع   وزارت اوقاف و د1

 . 194، کلمه مهر، ص 3441

، ص 1883و النشر و التوزی  ،   ة، جلد دوا، لبنان، دار الفکر للطباعة  السید سابق، فقه السن3ّ

 . 129و  126

، چ اپ س وا، دمش ق، دار الفک ر،     6  دکتر وهبه الزحیلی، الفق ه الاس بمی و ادلت ه، جل د     2
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وضت ‌عطتا‌یتا‌بخشتش‌بترای‌کتودکی‌کته‌‌‌‌‌‌‌‌‌م1اش‌متدت‌غیبتت‌شتوهر‌از‌زوجته‌‌‌‌

شیر‌جداساخته‌باشتد‌و‌نته‌قبتل‌از‌آن‌و‌ستپس‌عتدول‌از‌آن‌بته‌‌‌‌‌‌‌‌مادرش‌او‌را‌از

                                                                                                                             
 . )مترجم(311، ص 1898

چن د م دت   و همسرش، هردوهر واج  است برای حفظ عفت  ود . در فقه ذکردده که بر 1

ت رک مباد رت    بر  ی  .در مورد مدت آن ا تبف نظ ر اس ت   .بستر دود بار، با همسرش هم ی 

ک ه   ی ای ن  ب اره  چن ین در  هم .اند کرده ز چهار ماه را بدون عذر موجه من ا  جنسی برای مدت بیش

همسرش غای  بادد، نظریاتی ابرازد ده ک ه    دوهر در حالات مسافرت، تا چه مدت حق دارد از

ی دوا)رض ی الله عن ه( در    به این دلیل که در حدی ی آمده است  لیفه ؛از آن جمله دش ماه است

ب ودن    وان د و از غای     کرد از زنی دنید که ب ا   ود د عری م ی     که از دهر پاسداری می حالی

ه دوهر او به جهاد رفته است. عم ر  کرد.  لیفه از حالت او جویا دد. گفتند ک دوهرش دکوه می

تواند غیاب ت د وهرش    دوهر او را فرا واند. سپز از د ترش حفصه پرسید: زن تا چه مدت می

کند؟ حفصه گفت: پنج یا دش ماه. سپز  لیفه ب رای م ردا اع با ک رد ک ه در ص ورت         را تکمل

د ش م اه اس ت.     اک ر مدت غای  بودن دوهر از همسرش ندادتن عذر موجه برای مسافرت، حد

در بر ی از نظریات فقهی گفته دده است که در ص ورت ع دا ع ذر موج ه، مککم ه       ،از این رو

دادن به دوهر غای  و فرا وان دن او و حض ور نی افتنش، عق د نک اح او را       تواند بعد از اطبم می

 فس  کند.

 رجوم کنید به: برای آگاهی بیشتر، 

، چ اپ اول، کوی ت،   24، جل د  ةالفقهی   ةموسوعون اسبمی کویت، ال   وزارت اوقاف و د1

 و مابعد.  21، ص ، کلمه وطء3449چاپ دوا،  ،33جلد  و 139و  136ص  ،کلمه عشر 1883

، ص 1883و النش ر و التوزی  ،    ةالفکر للطباع ، جلد دوا، لبنان، دارة  السید سابق، فقه السن3ّ

192. 

، چ اپ س وا، دمش ق، دار الفک ر،     6ل د    دکتر وهبه الزحیلی، الفق ه الاس بمی و ادلت ه، ج   2

 . )مترجم(224، ص 1898
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‌قانون‌عطا‌یا‌بخشش‌برای‌هر‌کودک‌در‌هر‌سنّی‌که‌باشد؟

  یاب:  

و  کاه حااکم شارع    ر جاایر اسات در صاورتی   محدود ساختن مه !بلی

زماماادار دولاات اساالامی تشااخیص دهااد کااه مداالحت عمااومی    

قادار آن  زیارا در شاریعت مقادس، م    ؛کناد  محدودیت را ایجاب مای 

تواناد   ، او مای چنین اگر مدلحت ایجااب کناد   هم .تعیین نشده است

اماا تنییار حکام     .بت شوهر از زوجه نیر مادت تعیاین کناد   برای غی

شرعی در صلاحیت حاکم اسلامی نیست، در هر مرتبه و مقاامی کاه   

اقُ عَّانِ )‏ی ی کریماه  اکرم)ص( به مقتضای آیاه حتی پیامبر  .باشد ِِ ماا ینْ وَّ 
  َّ ّْ حْْ ی حْ(إِ‏ا ُُ َّ إلِا  وَّ ‏( این ح  را ندارد.نْ 

‏



‏
‏
‏

 خاتمه

کاه قابلاً نیار گفتایم ا بایاد تأکیاد کنایم کاه بار زن            در پایان ا چنان 

مسلمان واج  است کرامت، شرف، عفات، نجابات و حجااب خاود را     

هاای   ی عرصاه  ی حایت و در همه به عنوان زن مسلمان و مؤمن در همه

سیاسای، اقتداادی، آموزشای و مانناد آن     اجتماعی، فاردی، خاانوادگی،   

کرامات، شارف،    تاا چنین بر مارد مسالمان واجا  اسات      هم .حفظ کند

و ماؤمن در تماام حاایت     عرت و دین خود را به عناوان مارد مسالمان   

چناین بار    هم .د و از این جهت هیچ فرقی بین مرد و زن نیستماینحفظ 

ر اسالامی ا   چاه اسالامی یاا غیا     ادار سمتی در حکومات   کسی که عهده

ی  شاود، یزم اسات خادمت باه اسالام، مسالمین و کشاور در هماه         مای 

ها و تحق  امنیت، ثبات، عدالت اجتماعی و توازن را هادف خاود    عرصه

که هدف او رسیدن باه کرسای و مقاام و نیال باه مناافع        قراردهد، نه این

کاردن مداال  ناوعی و اجتمااعی تماام       چند به قرباانی  هر ؛شخدی باشد

 والسلام ی این موارد هیچ فرقی بین مرد و زن نیست. همهشود. در 
 اسحاق فیاض محمد
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